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فهرست





مقدمه

بوده  جامعه  باورهاي  و  اندیشه ها  آیینه  شعر،  باز،  دیر  از 
است. اعتقادات مردم زمان هاي متفاوت را در سیماي شعر آن 
زمان به روشني مي توان مشاهده کرد. باورهاي غلط و درست 
و خرافه هاي جاري جامعه و اندیشه هاي موجود در لایه هاي 
پنهان و آشكار قومي، در شعر آن روزگار نمود روشني دارد؛ و 
مي توان با شعر آن زمان، قضاوت درستي از وضعیت فرهنگي، 

فكري و دیني آن جامعه به دست آورد.
آیین و مكتب هر جامعه اي به مراتب بیشتر از هر جریان 
دیگري در شعر آن روزگار ثبت شده است. و این امر نشان از 
اهمیت موضوع و تأثیرگذار بودن آیین و مكتب، در دل جوامع 
است. و ناگفته پیداست که اگر زبان شعر، رنگ غیرواقعي در 
بازتاب آیین جامعه برخود بگیرد، این ناراستي تداوم مي یابد 
و در نهایت به آیین و مكتبي متفاوت از مكتب حقیقي ختم 
مي شود؛ به دین و آییني ختم مي شود که سرشار از خرافه ها و 

تفكرات سطحي و باورهاي بي اساس است.
و  مي شود  آشكار  موضوع  بودن  خطیر  که  اینجاست  از 
با نگاه درست  حساس بودن مسئله، خود را نشان مي دهد. 
به این قضیه، ضروري مي نماید در بي پیرایگي و زلالي شعر 
و  برداشت.  بلند  فعالیتي گسترده داشت و گامي  باید  آییني 



این مهم، همت بلند شاعران دیني و متعهد و خدمتگزاران در 
عرصه گسترش فرهنگ دیني را مي طلبد.

 مداحان، زبان گویاي این حرکت دیني هستند و در واقع 
و  مي باشند  جامعه   به  دیني  اندیشه  انتقال  در  مؤثر  رسانه ي 
شعر، اصلي ترین شیوه اي است که مداحان در انتقال مفاهیم 
دیني از آن بهره مي برند و بدیهي است اگر زبان شعر در انتقال 
مفاهیم معرفتي و آییني دچار انحراف شود جامعه ي مداحان- 
که عاملان مهم این اتفاق هستند- نیز به تبع این جریان غلط، 

از رسالت اصلي خود منحرف خواهند شد.
این مجموعه، گامي است در راستاي تقویت این رسانه که 
سعي شده است شعرهاي بي پیرایه از لحاظ خرافه، غلو و ... 
  در رثاي سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدلله الحسین
و اهل بیت و یاران باوفاي ایشان انتخاب شده و مرثیه ها  و 
نوحه هایي سرشار از معارف بلند دیني که برگرفته از منابع 
اصیل اسلام و کتب معتبر شیعي است گرد آید تا رسالت شعر 
شیعي و مداحان اهل بیت با سلامت و عاري از هر گونه 

انحراف به سرمنزل مقصود برسد.
خاندان  و   پیامبراعظم قبول  مورد  اثر  این  است  امید 
همراه  به  را  عالم  پروردگار  رضایت  و  گیرد  قرار   نور

داشته باشد.

یرَثِهُاعبِادیَ  الارضَ  کرأِنََّ  بعَْدِالذِّ بورمِنِْ  الزَّ وَلقََدکَتبَنْافیِ 
الصّالحُِونَ.

آستان قدس رضوي
معاونت تبليغات وارتباطات اسلامي
اداره امورفرهنگي
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هم پهلوی فاطمه شکسته ست هنوز
هم دست علی به حيله بسته ست هنوز

دارند هنوز خيمه ها می سوزند
زینب به اميد تو نشسته ست هنوز

جلیل صفر بیگی
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حضرت زینب

پس از شام غریبان یاد یاری ماند و »من ماندم«
فروغ دیده شب زنده داری ماند و »من ماندم«

سرشکم ارغوانی شد که روی دامن سبزم
شقایق زار سرخ و لاله زاری ماند و »من ماندم«

خدایا شاهدی از یک چمن نسرین و نيلوفر گلی
 خلوت نشين در زیر خاری ماند و »من ماندم«

شفق در آسمان طرحی است از خون گلوی گل
به دامان افق نقش و نگاری ماند و »من ماندم«

به گوشم می رسد صوت رباب و ذکر لالایی
فقط گهواره چشم انتظاری ماند و »من ماندم«
بهار آتش گرفت و باغ پرپر شد در این صحرا
پرستو های در حال فراری ماند و »من ماندم«

نگاهم بود دنبال کبوترهای سرگردان
کنار خيمه اسب بی سواری ماند و »من ماندم«

شکست آیينه های آل عصمت عصر عاشورا
ز سم اسب های گرد و غباری ماند و »من ماندم«

دل من بيشتر از خيمه ها می سوخت
چون دیدم ميان شعله جان بی قراری ماند و »من ماندم«

بيابان در بيابان ظلمت است و تيرگی اینجا
هلال ماه نو در شام تاری ماند و »من ماندم«
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گواه ظلم این امت همين پيراهنم آری
ز  هجده یوسف من یادگاری ماند و »من ماندم«

عطش بيداد کرد امروز در این سرزمين اما
ز اشک دیدگان دریا کناری ماند و »من ماندم

محمد جواد غفورزاده)شفق(
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دلش دریای صدها کهکشان صبر
غمش طوفان صدها آسمان ابر

دو چشم از گریه همچون ابر خسته
ز دست صبر زِینب، صبر خسته

صدایش رنگ و بویی آشنا داشت
طنين مِوج آیات خدا داشت

زبانش ذوالفقاری صيقلی بود
صدا، آیينه ی صوت علی بود

چه گوشی می کند باور شنيدن؟
خروشی این چنين مردانه از زن
به این پرسش نخواهد داد پاسخ

مگر اندیشه ی اهل تناسخ :

حلول روح او، درجسم زینب
علی دیگری با اسم زینب

زنی عاشق، زنی اینگونه عاشق
زنی، پيغمبر قِرآن ناطق

زنی، خون خدایی را پيمبر
زن و پيغمبری؟ الله اکبر

قیصرامین پور
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این کيست این که سجده کند عشق در برش
این کيست این که سينه درند در برابرش

این کيست این که از جلوات مطهرش
عالم نبود غير غباری ز محضرش

فرموده است از برکاتش برادرش   
آیينه دار حيدر کرار زینب است

تا کوچه اش قبيله ليلا ادامه داشت
تا خانه اش گدایی عيسی ادامه داشت
در چشم او تلاطم دریا ادامه داشت

بر قامتش قيامت مولا ادامه داشت
زینب نبود حضرت زهرا ادامه داشت

خاتون خانه دار دو دلدار زینب است

سرچشمه های پرطپش کوهسار از اوست
دریا از اوست جذبه هر آبشار از اوست

تيغ کلام فاطمی اش آب دار از اوست
تفسير آیه های غم و انتظار از اوست
آری تمام هيمنه ذوالفقار از اوست
از کربلا بپرس علمدار زینب است

سوگند بر شکوه دل مرتضایی اش
بر جلوه های حيدری اش، مجتبایی اش

سوگند بر تقدس کرب و بلایی اش
بر ریشه های چادر سبز خدایی اش

سوگند بر نماز شب کبریایی اش
تا روز حشر کعبه ایثار زینب است
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شمس حجاب گنبد دوار، زینب است
بدر سپهر عصمت و ایثار، زینب است

محبوبه حبيه دادار، زینب است
مسطوره سلاله اطهار، زینب است

اذن دخول در حرم یار، زینب است
منصوره نرفته سر دار، زینب است

نون و قلم نبی است و ما یسطرون حسين
طاق فلک علی است به عالم ستون حسين

خلقت تمام حضرت زهراست، خون حسين
هستی تمام ظاهر و مافی البطون حسين
با یک قيامت است هم الغالبون حسين

در این قيام نقطه پرگار زینب است

سردار سرسپرده جولان عشق کيست؟
تنها امير فاتح ميدان عشق کيست؟

عشق است حسين و گوش به فرمان عشق کيست؟
روح دميده در تن بی جان عشق کيست؟

علامه مفسر قرآن عشق کيست؟
تفسير آیه ها همه اسرار زینب است

ققنوس وهم از پی او در توهم است
فانوس وصف در صفت وصف او گم است

قاموس اقتدار و وقار و تلاطم است
پابوس او تمامی افلاک و انجم است

کابوس شام و دولت نامرد مردم است
بر فرق ظلم تيغ شرر بار زینب است
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پيداترین ستاره دیبای خلقت است
زیباترین سروده لب های خلقت است

زهراترین زهره زهرای خلقت است
ليلاترین ليلی ليلای خلقت است

شيواترین سئوال معمای خلقت است
گنجينه جزیره اسرار زینب است

ذرات و کائنات همه مرده یا خموش
در احتجاج بود زنی یک علم به دوش

قلب جهان به عمق زمين غرق جنب و جوش
آتشفشان قهر خداوند در خروش

هوهوی ذوالفقار علی می رسد به گوش  
این رعد و برق نيست که انگار زینب است

خورشيد روی قله نی آشکار شد
کوچکترین ستاره، سر شيرخوار شد
ناموس حق به ناقه عریان سوار شد

هشتاد و چهار خسته به هم، هم قطار شد
زیباترین ستاره دنباله دار شد

در این مسير نور جلودار، زینب است

چشم ستاره در به در جستجوی ماه
بر روی نيزه دیده زینب گرفت راه
مبهوت می نمود به سرنيزه ای نگاه

آتش کشيد شعله ز دل تا کشيد آه
کای جان پناه زینب و اطفال بی پناه

راحت بخواب چونکه پرستار زینب است
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پشتش شکست بس که بر او آسمان گریست 
حتی به حال و روز دلش کاروان گریست

از خنده های حرمله و ساربان گریست
بر گيسوان شعله ور کودکان گریست

از ضربه های دم به دم خيزران گریست
بر خيل اشک قافله سالار زینب است

آن شانه صبور صبوری زما ربود
آن قامت غيور قيامت بپا نمود

آن شيرزن حماسه عباس را سرود
با دست خویش بيرق کرب و بلا گشود

بر بال های زخمی اش ای وای جا نبود
غم را بگو بيا که خریدار زینب است

زینب اگر نبود اثر کربلا نبود
شيرازه ای برای کتاب خدا نبود

زینب اگر نبود علم حق به پا نبود
این خيمه ها و پرچم و رخت عزا نبود

یک یا حسين بر لب ما و شما نبود
در کار عشق گرمی بازار زینب است

با این که قد خميده ام و داغ دیده ام
فتح الفتوح کرده ام هرجا رسيده ام

گر نيش کعب نی به وجودم خریده ام
گر طعم تازیانه چو مادر چشيده ام
چون کوه ایستاده ام ای سر بریده ام

در اوج اقتدار، جهاندار زینب است
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زینب کجا و خنده اشرار، یا حسين
زینب کجا و کوچه و بازار، یا حسين
زینب کجا و مجلس اغيار، یا حسين
زینب کجا و این همه آزار، یا حسين

زینب کجا و طشت و سر یار، یا حسين
در پنجه های بغض، گرفتار زینب است

از نای من به ناله چو افتاد نای نی
عالم شنيد از پس آن های های نی
تو بر فراز نيزه و من در قفای نی

آنقدر سنگ خورده ام از لابه لای نی
تا اینکه یافتم سرت از رد پای نی

هجران توست آتش و نيزار، زینب است

قرآن بخوان که حفظ شود آبروی تو
رنگين شده است ساقه نی از گلوی تو

در حسرتم که نيزه کند شانه موی تو
ای منتهای آرزویم گفت وگوی تو

ای نازنين بناز، خریدار، زینب است

محمود کریمی
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کم کم غروب واقعه از راه می رسيد
یک زن ميان دشت، سراسيمه می دوید

این خيمه ها نبود که آتش گرفته بود
آتش ميان سينه ی او شعله می کشيد
راهی نمانده بود برایش به غير صبر
باید دل از عزیز سفر کرده می برید؛

مردی که رفت و از سر نی حسّ بودنش
قطره به قطره سرخ و غریبانه می چکيد

آن مرد رفت و واقعه را دست زن سپرد
باید حماسه پشت حماسه می آفرید

مطهره عباسیان
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 صوت قرآن تو صبرم را ربود از دل،حسين
زآن سبب سر را زدم بر چوبه محمل، حسين

من ز طفلی بر سر دوش نبی دیدم تو را
از چه بگرفتی کنون بر نوک نی منزل، حسين

این تویی بالای نی ای آفتاب فاطمه
یا شده خورشيد گردون بر زمين نازل، حسين

می خورد بر هم لبت گویی تکلم می کنی
گاه با من، گه به طفلان،  گاه با قاتل، حسين

ای هلال من! زبس در خاک و خون پوشيده ای
دیدنت آسان،  شناسایی بود مشکل، حسين

اختيار دیده را پای سرت دادم ز دست
ترسم از اشکم بماند کاروان در گلِ، حسين

با تنت در قتلگه بنشسته جانم در عزا
با سرت بر نوک نی،  الُفت گرفته دل، حسين

با تمام دردها و غصه ها و رنج ها
نيستم آنی ز طفل کوچکت غافل، حسين

هر چه پيش آید، خوش آید، سينه را کردم سپر
با اسارت نهضتت را می کنم کامل، حسين

سوز و شور »ميثم« بی دست و پا را کن قبول  
گر چه شعرش هست در نزد تو نا قابل، حسين

غلامرضا سازگار
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 ای سرت چون ماه، سرگردان به روی نيزه ها

از غمت خون عقده بسته در گلوی نيزه ها 
خاطرات کربلا از پيش چشمانم گذشت

تا برآمد صوت قرآنت ز روی نيزه ها 
آمدی با سر به دیدارم که بر گردد، حسين
دیده ی مردم ز محمل ها به سوی نيزه ها 

من فدای حنجر خشکت که نوشيدست آب
گه زجام دشنه ها ، گاه از سبوی نيزه ها 

از فراق اکبرت، قلب رقيه آب شد
کاش این دختر نگردد رو بروی نيزه ها 

ای موید! تا بيابم آن سر ببریده را
می روم با پای دل در جستجوی نيزه ها 

سید رضا مؤید
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می روم با کاروان اما سرِ تو ساربانم
می کشَِم خود را به دنبالِ تو گرچه خسته جانم

هيچکس قادر نبود از پيکرت دورم نماید
گر سرِ بر نيزه ات با من نبود ای مهربانم

خنده ی کمرنگِ لب هایِ به خون آغشته ی 
می زند فریاد می خواهم کمی قرآن بخوانم

ماهِ تابانم ، مشو دور از کنارم تا نميرم
ای تمامِ حاصلم با من بمان تا من بمانم

گاهی از محمِل که می بينم سَرَت را رویِ نيزه
می خورم حسرت چرا تو اینچنين و من چنانم

جانِ خواهر سروِ بالایی که زینب داشت خَم شد 
از غمِ خشکیِ لب هایِ عطشناکت، کمانم

کاش تا دورانِ »هجران« بگذرد دیگر نمانده
نهَ قراری و نهَ صبری و نهَ طاقت نهَ توانم ...

محسن سلطانی
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 دل سوزان بود امروز گواه من و تو
کز ازل داشت بلا، چشم به راه من و تو
من به تو دوخته ام دیده تو برمن، از نی

یک جهان راز، نهفته به نگاه من و تو

اسُرا با من و راس شهدا با تو به حق
چشم تاریخ ندیده ست سپاه من و تو

روی تو ماه من و ماه تو عباس امّا
ابر خون ساخته پنهان، رخ ماه من و تو

آیه خواندن ز تو، تفسير ز من تا دانند
که به جز گفتن حق نيست گناه من و تو

هر دو نستوه چو کوهيم بر سيل امّا
عشق، دلگرم شد از سردی آه من و تو

مدعی خواست که از بيخ کند ریشه ی ما
بی خبر زآن که غروبست پگاه من و تو

علی انسانی
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نگاه گریه داری داشت زینب
چه گام استواری داشت زینب

دل با اقتداری داشت زینب
مگر چه اعتباری داشت زینب

چهل منزل حسين منجلی شد
گهی زهرا شد و گاهی علی شد

ندیدم زینب کبری تر از این
ندیدم زینت باباتر از این

ندیدم دختر زهرا تر از این
حسينی مذهبی غوغا تر از این

به پيش پای ما راهی گذارید
بنای زینب اللهی گذارید

اگر چه غصه دارد آه دارد
به پایش خستگی راه دارد

به گردش آفتاب و ماه دارد
به واللهِ که ایوالله دارد

همين که با جلالت سر نداده
به دست هيچکس معجر نداده

                                                               
پس از آنکه زمين را زیر و رو کرد

سپاه کوفه را بی آبرو کرد
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به سمت کربلا خوشحال رو کرد
کمی از خاک را برداشت بو کرد

رسيدم کربلا، ای داد بی داد
حسين سر جدا، ای داد بی داد

                                                                    
چهل روز است گریانم حسين جان

چو موی تو پریشانم حسين جان
چهل روز است می خوانم حسين جان
حسين جانم حسين جانم حسين جان

تویی ذکر لبم الحمدلله 
حسينی مذهبم الحمدلله

                                                                       
همين جا شيرخواره گریه می کرد

رباب بی ستاره گریه می کرد
گهی بر گاهواره گریه می کرد

گهی بر مشک پاره گریه می کرد

خدایا از چه طفلم دیر کرده؟
مرا بيچاره کرده، پير کرده

                                                                     
همين جا دور اکبر را گرفتند
ز ما شبه پيمبر ما را گرفتند

ولی از من دو دلبر را گرفتند
هم اکبر هم برادر را گرفتند
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»به تو گفتم که ای افتاده از پا
ز جا بر خيز ورنه معجرم را...«

همين جا بود که سقای ما رفت
به سمت علقمه دریای ما رفت

پناه عصمت کبرای ما رفت
پی او گوشواره های ما رفت

فقط از علقمه یک مشک برگشت
حسين بن علی با اشک برگشت

                                                                  
همين جا بود که دلها گرفت و ...
کسی روی تن تو جا گرفت و ...
سرت را یک کمی بالا گرفت و...

همين که بر گلویت خنجر آمد
صدای ناله ی زهرا در آمد

                                                                    
همين جا بود الف را دال کردند

تنت را بارها پامال کردند
ته گودال را گودال کردند

تو را با سم مرکب چال کردند

اگر خواندم قليلت علت این بود
که یک تصویری از تو بر زمين بود

                                                                   
تو ماندی و کبوتر رفت کوفه

تو را کشتند و خواهر رفت کوفه
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خودم در راه و معجر رفت کوفه
چه بهتر زودتر سر رفت کوفه

وگرنه دردها می کشت مارا
نگاه مردها می کشت ما را

بهاری داشتم اما خزان شد
قدی که داشتم بی تو کمان شد

عقيق تو به دست ساربان شد
طلای من نصيب کوفيان شد

خبر داری مرا بازار بردند؟!
ميان مجلس اغيار بردند؟!

همين جا بود افتادند تن ها
همين جا بود غارت گشت تن ها

تمامی کفن ها، پيرهن ها
بدون تو کتک خوردند زن ها

همين جا بود گيسو می کشيدند
 و هر سو دخترانت می دویدند

همين جا تازیانه باب گردید
رخ ما در کبودی قاب گردید

ز خجلت خواهر تو آب گردید
که معجر بعد تو نایاب گردید

سکينه معجر از من خواست اما
خودم هم بودم آنجا مثل آنها...
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ز جا برخيز غمخواری کن عباس 
دوباره خيمه را یاری کن عباس

برای عزتم کاری کن عباس
علم بردار علم داری کن عباس

سکينه می کند زاری ابالفضل
چه قبر کوچکی داری ابالفضل

 علی اکبر لطیفیان
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اربعين است و دل از سوگ شهيدان خون است
هر که را می نگرم غمزده و محزون است

زینب از شام بلا آمده یا آنکه رباب
کز غم اصغر بی شير، دلش پرخون است

یا که ليلی به سر قبر پسر آمده است
که اشکش از دیده روان همچو شط جيحون است

مادر قاسم ناکام که می نالد زار
بهر آن طلعت زیبا و قد موزون است

در ره کوفه و در شام و سرا ظلم یزید
کس نپرسيد ز سجّاد که »حالت چون است؟«

دختر شير خدا، ناطقة آل رسول
کز نهيب سخنش کفر و ستم موهون است

کرد ایراد چنان خطبه و ثابت بنمود
که یزید شقی از دین خدا بيرون است

زنده دین مانده ز تصميم و ز ایثار حسين
حق و حرّیت و اسلام به او مدیون است

هان بيایيد و ببينيد که در راه خدا
صحنة رزم ز خون شهدا گلگون است
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آه و افسوس که کشتند لب تشنه امام
زخم بر پيکر پاکش ز عدد افزون است

قصة کرب و بلا قصة صبر است و قيام
به فداکاری و جانبازی و دین مشحون است

تا ابد نام حسين بن علی در تاریخ
با ثبات قدم و نصرت حق، مقرون است

جاودان عزت حزب الله و انصار خدا است
خيمة باطل و احزاب، دگر وارون است

هر که در حصن ولایت رود از روی خلوص
ز آتش دوزخ و آن هول و خطر، مأمون است

»لطفی« از عاقبت کار مکن قطع اميد
که به الطاف حسين بن علی مکنون است 

صافی گلپایگانی
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یک اربعين، به نيــزه ســر یـار دیده ام
یک اربعين، چو شمع به پایش چکيده ام

  
یک اربعين، به ضربه ی شلّاق ساربان
بر روی خــارهای مغــيلان دویده ام

یک اربعين، تمام تنم درد می کند
با ضـرب تـازیانه ز جـایم پریده ام 

یک اربعين، رقيهّ ی تو مُرد از غمت
اکنون بدون او به کنارت رسيـده ام

یک اربعين، به شام و به کوفه حماسه ها
با خطــبه های حيــدری ام آفـریده ام

یک اربعين، ز چوبه ی محمل سرم شکست
همچـون پـدر ببيـن تـو جبين دریــده ام

یک اربعين، کنار عدو، وای! وای! وای!
بس جورِ طعنه های فراوان کشيده ام

یک اربعين، به ضربه سيلی ببين حسين
رویم کبود گشته و قامــت خميــده ام
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ای اذان پر از نماز حسين 
جانماز هميشه باز حسين
نام سبزت، اقامه ی زهرا
زندگی ات ادامه ی زهرا

مثل بيت الحرام، یا زینب
واجب الاحترام، یا زینب

ذکر ایاک نستعين لبم
آیه های تو، هم نشين لبم

حضرت مریم قبيله ی ما 
آیة الله ِ ما، عقيله ی ما

ما دو آیينه ی  مقابل هم 
جلوه های پر از تکامل هم

بال یکدیگریم، در همه جا
تا خدا می پریم، در همه جا
ای حيات دوباره ی  هستی

زینت گوشواره ی هستی

پر من بال من کبوتر من
سایه بان هميشه ی سر ِ من 
پيشتر از همه رجز خواندی

بيشتر زیر نيزه ها ماندی

تو ابوالفضل در برابرمی
تو حسين دوباره ی حرمی
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عصمت الله ، دختر زهرا
آن زمانی که آمدیم اینجا

چشم هایت سپيده ی ما بود
پای تو روی دیده ی ما بود
از برایم تو خواهری کردی

خواهری نه که مادری کردی

به تو ام الحسين باید گفت
محور عالمين باید گفت

آفتاب غروب خيمه ی من 
ضلع گرم جنوب خيمه ی من

ای پریشانی به دنبالم
التماس کنار گودالم

ای فدای غرورِِ دلخور تو
در نگاه فرار چادر تو

صبح فردای بعد عاشورا
ده نفر از قبيله هایِ زنا

روی شن ها تن مرا بستند
نعل تازه به اسب ها بستند

بدنم را به خاک  تن کردند
مثل یک لایه پيرهن کردند

یک نفر فيض از حضورم برد
یک نفر نيز در تنورم برد
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ای ورق پاره های تا خورده
زائر این زمين جا خورده

رنگ و روی شما پریده نبود
بالهای شما بریده نبود

بعد یک انتظار برگشتی
سر ظهر ِ قرار برگشتی

ماه رفتی و هاله آمده ای
یاس رفتی و لاله آمده ای

از چه داری به خویش می پيچی
نکند بی سه ساله آمده ای؟

ای غریب هميشه تنهایم
آفتاب نجيب صحرایم

پيش چشمان خيره ی مردم
صبح دلگير روز یازدهم
دختران مرا کجا بردی؟

اختران مرا کجا بردی

ای مناجات خسته، حرف بزن
ای نماز شکسته، حرف بزن
با من از خارهای جاده بگو

از اسيریِ خانواده بگو

از کبودی دست های عرب
از تماشای بی حيای عرب
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راستی از سفر چه آوردی ؟
غير از این چند سر چه آوردی؟

آن پرت را بگو که پس دادند؟
معجرت را بگو که پس دادند؟

آن شبی که کنارتان بودم
ميهمان بهارتان بودم

دخترم در خرابه ای که نخفت
در گوشم چه چيزها که نگفت

حال از این نگات می پرسم
از همين چشمهات می پرسم

ای وقار شکسته ی عباس
اقتدار شکسته ی عباس

سر بازار ازدحام چه بود؟
ماجرای کنيز و شام چه بود؟

علی اکبر لطیفیان
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از سفر داغدیده، آمده ام
دل ز هستی بریده، آمده ام

زینبم من، که از دیار عراق  
رنج و حسرت کشيده، آمده ام

اینک از شام با لباس سياه
چون شب بی سپيده، آمده ام

شادی دهر را زکف داده
غم عالم خریده، آمده ام

گرچه با قامتی رسا رفتم
ليک ، با قدی خميده، آمده ام

پيکر پاک سرو قدانْ را
به روی خاک، دیده آمده ام

دسته گل های نازنينم را
دست بيداد، چيده آمده ام

دیده ام یک چمن، گل پرپر 
خار در دل خليده، آمده ام

پای هرگل، گلاب گریه ی من
باتأثرّ، چکيده آمده ام
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باد یغما گر خزان هرچند
بر بهارم وزیده، آمده ام

سربلندم که با اسارت خویش
افتخار آفریده آمده ام

تار و پود ستم، به تيغ سخن
با شهامت، دریده آمده ام

پی محو ستم اگر رفتم
با همان عزم و ایده آمده ام

ازکنار مجاهدان شهيد
وز جهاد عقيده آمده ام

بارها از سر حسين عزیز 
صوت قرآن شنيده آمده ام

گر رود خون زدیده ام نه عجب 
من که بی نور دیده آمده ام

هدفم، اعتلای قرآن بود
به مرادم رسيده آمده ام

شاهد صبح و شام من شفق است
کز سفر، داغدیده آمده ام
محمد جواد غفورزاده ) شفق(
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عمر سفر آمد به سر مدینه 
داغ دلم شد تازه تر مدینه

فریاد زن اعلام کن خبر ده 
برگشته زینب از سفر مدینه 

از کربلا و شام و کوفه سوغات 
آورده ام خون جگر مدینه 

هم داده ام از دست شش برادر 
هم دیده ام داغ پسر مدینه 

از کاروان بی حسين و عباس 
ام البنين را کن خبر مدینه 

گردیده جسم یوسف پيمبر 
از قلب زینب پاره تر مدینه 

پيراهن او را بگير از من 
بر مادرم زهرا ببر مدینه 

بر یوسف زهرا ز سوز سينه 
قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه 

جان مرا لب تشنه سر بریدند 
هجده عزیزم را به خون کشيدند 
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هم پيکرش را پاره پاره کردند 
هم سينه اش را از سنان دریدند 

گه دور خيمه گه به دور مقتل 
با کعب نی دنبال ما دویدند 

با کام خشک از هيجده عزیزم 
بين دو نهر آب سر بریدند 

از کربلا تا شام لحظه لحظه 
رأس حسينم را به نيزه دیدند

  
اعضای او گردیده سوره سوره 

آیات قرآن از لبش شنيدند 

حالا که آمد این سفر به پایان 
اکنون که از ره کاروان رسيدند 

بر یوسف زهرا ز سوز سينه 
قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه

دادم ز کف گل های پرپرم را 
عبدالله و عباس و اکبرم را 

راهم مده راهم مده که با خود 
نآورده ام گل های پرپرم را 
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دیدم به روی شانة ذبيحم 
با کام عطشان ذبح اصغرم را 

تا سر بریدند از تن حسينم 
دیدم لب گودال مادرم را 

وقتی سکينه تازیانه می خورد 
کردم صدا جد مطهرم را 

دردا که با پيشانی شکسته 
دیدم به نی رأس برادرم را 

تا بر حسين خود کنم تأسی 
بر چوبة محمل زدم سرم را 

یک روزه یک باغ گلم خزان شد 
از دست دادم یار و یاورم را 

بر یوسف زهرا ز سوز سينه 
قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه

عریان، تن در خون شناورش بود 
پيراهنش گيسوی دخترش بود 

آبی که زخمش را به قتلگه شست 
در آن یم خون، اشک مادرش بود 
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وقتی که جسمش را به بر گرفتم 
لب های من بر زخم حنجرش بود 

یک سوی او نعش علی اکبر 
یک سوی او دست برادرش بود 

من زائر جسمش کنار گودال 
زهرا به کوفه زائر سرش بود 

پيشانی اش را جای سنگ دشمن 
نقش سم اسبان به پيکرش بود 

با من بنال از داغ آن شهيدی 
کز نوک نی چشمش به خواهرش بود 

از نيزه و شمشير و تير و خنجر 
بر زخم دیگر زخم دیگرش بود 

بر یوسف زهرا ز سوز سينه 
قرآن بخوان، قرآن بخوان مدینه

غلامرضا سازگار
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از نگاهت خوب فهميدم که بار آخرست
این که مي بينم تو را امشب قرار آخرست

چشم در چشم تو مي دوزم، تو مي گویي به من -
با زبان بي زباني این بهار آخرست

صبح فردا از ترک هاي زمين خون مي چکد
با خَطِ خون مي نویسم انتظار آخرست

مي روي و در غبار حادثه گم مي شوي
مي رسي و مي نویسم این غبار آخرست

بر مدار درد مي چرخي و مي افُتي زمين
درد مي گوید که برخيزي! مدار آخرست

عشق مي ریزد زمين از گوشه ي چشمان تو
چشم هایت قسمتي از شاهکار آخرست

قسمتی دیگر کبود بغض هاي زینب ست
کربلا در کربلا این یادگار آخرست

شعله مي پاشند روي خيمه ها، روي دلم
گفته بودي در غزل! این شعله زار آخرست

روي خاک افتاده خورشيد و نگاهم مي کند
از نگاهش خوب می فهمم که بار آخرست... 

حسین سنگری
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صبح آمد و خورشيد نتابيد چهل روز
همراه من آمد سر خورشيد چهل روز

در دفتر نقّاشی تاریخ، دو دستم
طرحی زد و از خون تو پاشيد چهل روز

من تشنه ی لبخند تو بودم ولی ای عشق -
جز غصّه بر این تشنه نبارید چهل روز

از ناله ی من عرش خداوند تکان خورد
کوثر متلاطم شد و جوشيد چهل روز

از مردم این شهر برایت چه بگویم؟!
تقویم همه بعد تو شد عيد چهل روز

هر کس که نگاهش به من و بی کسی ام خورد -
با هلهله ای کف زد و رقصيد چهل روز

از خواهر خود حرف نکش ای تن بی سر
باید چه بگوید که چه ها دید چهل روز؟

تصویر زمين خوردن تو در سر او ماند
این بود دليلش که نخوابيد چهل روز

این چشم اگر کور شده دست خودش نيست
رخ نيلی و لب پاره تو را دید چهل روز
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برخيز نگاهت کنم و اشک بریزم
این بغض در این حنجره پوسيد چهل روز

برخيز که بویت کنم و مست شوم باز
من آمده ام با سر خورشيد... چهل روز

 

حسن اسحاقی
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درد دل حضرت زینب در اربعين

این زن که از برابر طوفان گذشته بود
عمرش کنار حضرت باران گذشته بود

صبرش امان حوصله ها را بریده بود
وقتی که از حوالی ميدان گذشته بود

باران اشک بود و عطش شعله می کشيد
آب از سر تمام بيابان گذشته بود

آتش گرفته بود و سر از پا نمی شناخت
از خيمه های بی سر و سامان گذشته بود...

امّا هنوز آتش در را به یاد داشت
آن روزها چه سخت و پریشان گذشته بود

می دید آیه آیه ی آن زیر دست و پاست
کار از به نيزه کردن قرآن گذشته بود

یک لحظه از ارادت خود دست برنداشت
عمرش تمام، بر سر پيمان گذشته بود

زینب هزار بار خودش هم شهيد شد
از بس که از کنار شهيدان گذشته بود
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بر صفحه های سرخ مقاتل نوشته اند
این زن هزار مرتبه از جان گذشته بود

 
احمد علوی
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 بر قلّه های مرز محال ایستاده است
این زن که بر مدار کمال ایستاده است

این کيست این فرشته ی شيدا که در نبرد
هم پای مرد های زلال ایستاده است؟!

ظهرست و در هوای به شدّت اناری اش
مشتی پرنده بی پر وبال ایستاده است!

در درک این نهایت بالا بلند عصر
انسان در ابتدای خيال ایستاده است

حوا که هيچ، حسرت آدم به گل نشست
حتی فرشته دست به فال ایستاده است

این کيست انعکاس صدایی سليس تر
در شام بی ستاره بلال ایستاده است؟!

پاسخ دهيد بارش بهتی عجيب را
وقتی سوال پشت سوال ایستاده است...

سالی گذشت و ما همگی منحنی شدیم
زینب هنوز این همه سال ایستاده است!

عبدالحمید رحمانیان
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هر چند پاي بي رمق او توان نداشت
هر چند بين قافله، جانش امان نداشت

بار امانتي که به منزل رسانده است
چيزي کم از رسالت پيغمبران نداشت

جز گيسوان غرق به خون، روي نيزه ها
در آتش بلا به سرش سایه بان نداشت

آیا به جز حوالي گودال، ساربان
راهي براي رفتن این کاروان نداشت؟

یک شهر، چشم خيره به... بگذار بگذریم
شهري که از مروّت و غيرت نشان نداشت

آري هزار داغ و مصيبت کشيده بود
اما تنور و تشت طلا را گمان نداشت

دیگر لب مقدّس قرآن کربلا
جایي براي بوسه ی آن خيزران نداشت!

 
یوسف رحیمی
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شام عالم را چراغِ نورگستر زینب است
آفتاب دشت های لاله پرور زینب است

آن که دارد صد جهان پيرایه بر تن از کمال
کوه جرأت، دختر زهرای اطهر زینب است

آن که دریای دلش را دُرّ حلم آراسته
آن که از دانش بود ذهنش معطّر زینب است

آن که در متن کلامش جوهر نطق علی است
وز بيانش سينه ی دشمن مکدّر زینب است

آن که در دشت مصائب استوار و سرفراز
چتر بشکوهی ز ایمان داشت بر سر زینب است

چشمه ی خشکی که جوشان گشت در بزم یزید
تا کَندَ از ریشه بنياد ستمگر زینب است

آن که سر خيل اسيرانِ بلا در کربلاست
نور چشم مصطفی فرزند حيدر زینب است

گر ز حُسن بی شمار و درد بی اندازه اش
پرده بر گيریم زهرای مکرّر زینب است

 
سیمین دخت وحیدی
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غروب می رود و آفتاب می ماند
و همچنان به دلم اضطراب می ماند

چه دیر سر زدی ای ماه من! نگفتی که -
چه چشم ها که به شوقت ز خواب می ماند

تنور، وضع سرت را به هم زده امّا
به موی سوخته عطر و گلاب می ماند

بگو به نيزه ات آهسته تر قدم بردار
که پای دیده ام از این شتاب می ماند

سرم که هست برای ادای حق سرت
چه غصّه دستم اگر در طناب می ماند

به لطف خون تو تنها نه ساقه ی نيزه
زمين هم از برکاتت خضاب می ماند

شکوه نيزه ی تو بهتر است پس غم نيست
کجاوه ای هم اگر بی حجاب می ماند

به التماس دعاهای سنگ های جفا
سر و جبين و لبت مستجاب می ماند

ميان این همه سر چشم ها چه مبهوتند
به نيزه ای که نگاه رباب می ماند
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لبان خشک تو یا چوب می خورد یا سنگ
و همچنان به لبت داغ آب می ماند

 
محمد علی بیابانی
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برگشتم از رسالت انجام داده ام
زخمی ترین پيمبر غمگين جاده ام

نا باورانه از سفرم خيل خارها
تبریک گفته اند به پای پياده ام

یا نيست باورم که در این خاک خفته ای
یا بر مزار باور خود ایستاده ام

بارانم و ز بام خرابه چکيده ام
شرمنده ی سه ساله ی از دست داده ام

زیر چراغ ماه سرت خواب رفته ام
بر شانه ی کجاوه ی تو سر نهاده ام

دل می زدم به آب و به آتش برای تو
از خيمه ها بپرس که پروانه زاده ام

چون ابر، آب می شدم از آفتاب شام
تا ذره ای خلل نرسد بر اراده ام

 
رضا جعفری 
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رفتي و گفتي انقلاب گریه با تو
تفسير آیات کتاب گریه با تو

طوفان سوار خطبه هاي کوفه زینب!
حيدر شدن پشت نقاب گریه با تو

رعد بلند حنجر هيهات با من
باران بي صبر شهاب گریه با تو

با من به روي نيزه رفتن هاي بسيار
آثار بي حد و حساب گریه با تو

کنج تنور داغ و طشت کينه از من
مهتاب آه و آفتاب گریه با تو

رفتي و گفتي صبر کن با غصه هایم
رفتي و گفتي اضطراب گریه با تو

من را ببر از رفتنت آتش گرفتم
اي که دعاي مستجاب گریه با تو

 
علیرضا لک
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  دارد به دل صلابت کوه شکيب را
از لحظه ای که بوسه زده زخم سيب را

با اقتدار فاطمی خود رقم زده
در کربلا حماسه ی امَّن یجيب را

با کاروان نيزه چهل منزل آمده
این راه پر فراز بدون نشيب را

کوبيد صبح قافله بر طبل روزگار
رسوایی اهالی شام فریب را

با خطبه های ناله و اشکش غروب ها
تفسير کرد غربت شيب الخضيب را

شد لاله پوش معجرش از حسرت فراق
تا دید روی نيزه نگاه طبيب را

جانش رسيد بر لبش از دست خيزران
طاقت نداشت طعنه ی تلخ رقيب را

می ریخت عطر سيب نفس های خسته اش
در جان باغ، وعده ی صبحی قریب را

 
یوسف رحیمی
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اینک زمين کربلا ایوان زینب
زخم شهيدان زمين در جان زینب

در اجتماع ساکت این خيمه غوغاست
یعنی بيا در محضر عرفان زینب

قند مکرر می شود لبخند اصغر
شيرین و تلخ است این چنين دوران زینب

وقتی که رود تشنگی از خاک جوشيد
گفتم بخوان این نوحه در توفان زینب

شام غریبان حلقه بر پای اسيران
ماه محاق افتاده در چشمان زینب

از کربلا تا کوفه رد درد پيچيد
طومار رنج کوفه در دستان زینب

هر واژه ای می شد تبر بر باور بت
هر خطبه ای توفانی از طغيان زینب

ما شرح درد مصطفا را خوانده بودیم
در فصلی از تنهایی دیوان زینب

ای کوفه! سرگردان بمان تا روز محشر
شاید بگيرند از کف ات تاوان زینب 

سودابه امینی
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به نام نامی زینب سلام بر خورشيد
به رغم مدعی و شب سلام بر خورشيد

به نام نامی زینب ترانه می خوانم
غزل و مثنوی عاشقانه می خوانم

به نام صبر، به نام خدا، به نام علی
که بود، پيمبر به کائنات ولی

»بریده باد زبانی نگوید این کلمات«
به نام نامی احمد به عشق حق صلوات

بده قلم به ادب یک سلام بر زینب
بکن به اذن خدا احترام بر زینب

زنی که آینه دار حسين زهرا بود
زنی که در غم غربت عجيب، تنها بود

زنی زلال، زنی مهربان، زنی بشکوه
زنی که بشکند از هيبتش صلابت کوه

بلند قامت و بالا بلند و دانشمند
دلش سراچه ی خون بود و لب پر از لبخند

اسير بود، اسارت به چنگ حيدری اش
دهان گشود جهان بر شکوه و سروری اش
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نه اینکه هست فقط سرور زنان زینب
که هست سرور کلّ جهانيان زینب

زنی قيامت کبری زنی بلند اختر
زنی که بود به آزادگی سر و سرور

زنی چو زینب کبری سراغ دارد دهر ؟
اگر که هست بگو نازنين بيارد دهر

که گفت این زن والا مقام مظلوم است؟
هر آنکه خُرد کند این شکوه محکوم است

به اختيار، بلا را گرفته در چنگش
غمين شده است به عالم نوای آهنگش

گُراز کی بتواند شکار شير رود
و یا که شير به روباه دون اسير شود ؟

چگونه می شود این نکته را تصوّر کرد
که سر شکسته شود شير در مصاف و نبرد

عزیز! قصه ی زینب حکایت دگر است
که شير ماده قوی تر ز هر چه شير نر است

شده اسارت و ذلتّ اسير او یارا
مَبين به چنگ اسارت عزیز زهرا را
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مخواه گریه بگيری به هر طریق که هست
شعور در همه حالی ز شور کور به است

 
امیر عاملی
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قلم به دست گرفتم که با خدا باشم
قلم به دست گرفتم که از شما باشم

قلم به دست گرفتم که از تو بنویسم
و با ثناي تو هم دوش انبيا باشم

قلم به دست گرفتم در انزواي خودم
که غرقتان شوم و از خودم جدا باشم

قلم به دست گرفتم که با دو بال غزل
در آسمان تو پرَ وا کنم رها باشم

قلم به دست گرفتم در ابتدا امّا -
نشد مسافرتان تا به انتها باشم

قلم ز دست من افتاد و دم زدم از عشق
کبوتري شدم و پر زدم به شهر دمشق

براي آمدنت لحظه بي قراري کرد
زمين دوباره خروشيد و چشمه جاري کرد

فرشته، روي زمين را به مَقدَمت مي شست
ملک، زمينه ی شب را ستاره کاري کرد

مدینه آمدنت را در انتظار نشست
و بهر دیدن تو ثانيه شماري کرد
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طلوع اشک فشانت به مادر و پدرت
هواي خانه ی شان را کمي بهاري کرد

شروع ابري و باراني تو و چشمت
مسير آمدنت را بنفشه باري کرد

ولي تمام، بهانه ست خوب مي دانم
من از نگاه تو شوق حسين مي خوانم

* * *
تو زینب آمدي و خواهر حسين شدي

تو زینت پدر و مادر حسين شدي

تو آمدي و من از خنده هات فهميدم
که ناز کرده اي و دلبر حسين شدي

تو در کتاب خدا نه، که بين مصحف عشق
نزول کرده اي و کوثر حسين شدي

رسيده اي و خداوند کرده مبعوثت
که بعد واقعه پيغمبر حسين شدي

تمام کوفه به هم ریخت تا لبت وا شد
چو خطبه خوان شدي و حيدر حسين شدي

* * *
اگرچه بانویي اما عليِ کرّاري

فقط به دست خودت ذوالفقار کم داري
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کدام واژه رسد بر مقام تقدیرت
کدام شعر و غزل مي کنند تصویرت

به فهم و درک مقامت عقول کل بشر
هنوز هم که هنوز ست مانده درگيرت

مفسران همه انگشت بر دهان هستند
ز آیه اي که شنيدي و طرز تفسيرت

حدیث چشم تو دیده به دیده مي چرخد
و اشک ها همه مأمور امر تکثيرت

بدان که بعد علمدار، تو علمداري
فداي دست تو و شانه علمگيرت

تو در اسارتي اما جليله اي زینب
به حقِ حق، که تو الحق عقيله اي زینب

 
تویي انيس غم و غم مجانبت بانو

که اشک و غصه شده قوت غالبت بانو

چه باشکوه به صحرا رسيدي اما بعد -
کسي نماند که باشد مراقبت بانو

از آن طرف که بلا پشت هر بلا دیدي
ولي به عرش رسيده مراتبت بانو
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به دست خط خودت حک شده به دفتر غم
تمام آنچه که دیدي، مصائبت بانو

ز دست مي دهد ایوّب عنان صبرش را
فقط ز خواندن قدري مطالبت بانو

اگر چه قد رشيدت خميد بي بي جان
کسي شکست شما را ندید بي بي جان

 
توان بده بپرم در هواي دستانت

توان بده که شوم غم سُراي دستانت

بگو از آن چه که حس کرد دست حيدریت
بگو که شعر بگویم براي دستانت

از آن امام بدون سپاه عاشورا
که بود ملتمس یک دعاي دستانت

از آن طناب ضخيم پرُ از گل سرخي -
که داشت شرح غم ماجراي دستانت

از آن سه ساله ی پير پر از کبودي ها
که گيسویش شده بود آشناي دستانت

من از نسيم دو دست تو یاس مي بویم
به ذات فاطمي تو سپاس مي گویم 

محمد علي بیاباني
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آن قدر عاشقيم که املا نمی شود
مستی ما که در قلمی جا نمی شود

زلف مرا به پنجره های ضریح عشق
طوری گره زدند، دگر وا نمی شود

باید که ناز داشت، کمی نيز غمزه داشت
هر دختر قبيله که ليلا نمی شود

آن کس که خاک پای مریدان ميکده ست
محتاج معجزات مسيحا نمی شود

»تاک« مرا به عشق تو در خُم گذاشتند
حالا شراب می شود و یا نمی شود

ما مثل باده ایم شبی امتحان کنيد
انگور زاده ایم شبی امتحان کنيد

شکر خدا که نام مرا مبتلا نوشت
از حاجيان کعبه ی سبز شما نوشت

* * *
شکر خدا که دست قدر، دست سرنوشت

نام مرا شریف ترین خاک پا نوشت

صبح ازل به خاک تو پيشانی ام رسيد
این سجده را فرشته به پای خدا نوشت
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از ما سوال شد که اسير تو می شویم؟
ما خواستيم و آیه ی »قالو بلی« نوشت

بالای سردر حرم کبریایيش
نام تو را به خط خودش با طلا نوشت

یعنی تمام جلوه ی آل عبا تویی
آیينه ی تمام نمای خدا تویی

* * *
اعجاز بی مثال شما تا ادامه داشت

موسی ادامه داشت، مسيحا ادامه داشت

ای بارش هميشه ی سجاده های نور
در امتداد چشم تو دریا ادامه داشت

بانو اگر به آینه ها سر نمی زدید
تاریکی هميشه ی دنيا ادامه داشت

در آسمان چهارم افلاک جا زدیم
آیات ردّ پای تو اما ادامه داشت

تا زندگيت را به تماشا گذاشتی
آن عمر جاودانه ی زهرا ادامه داشت

ای آفتاب روشن شب های کربلا
ای زینب مدینه و زهرای کربلا

* * *
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گفتيم آسمانی و دیدیم برتری
گفتيم آفتابی و دیدیم بهتری

گفتيم دختر اسد الله غالبی
ایاّم کوفه آمد و دیدیم حيدری

تو از زمان کودکيت تا بزرگيت
شيوا ترین مفسّر الله اکبری

تو از کدام طایفه هستی که مستقيم
فيض از حضور علم خداوند می بری

بر شانه های سبز تو بار رسالت است
تو اولين پيمبر بعد از پيمبری

خورشيد روی تو شرف مشرقين شد
یک نيمه ات حسن شد و نيمت حسين شد

 
ای ماورای حد تصوّر کمال تو
بالاتر از پریدن جبریل، بال تو

از مادری چنين، چنين دختری شود
هم خوش به حال فاطمه هم خوش به حال تو

غير از حسين فاطمه، چيزی ندیده ایم
در انعکاس آینه های زلال تو
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نزدیک سایه های عبورت نمی شویم
نامحرمان عشق کجا و خيال تو؟

* * *
از گوشه های چشم تو ساحل درست شد
محض رضای پای تو محمل درست شد

تو زینبی و شير زن بعد کربلا
تفسير نفس مطمئن بعد کربلا

زهرا، نبی، حسين و علی و حسن تویی
بانو تویی تو »پنج تن« بعد کربلا

گاهی که طعنه می شنوی صبر می کنی
یعنی تویی همان حسن بعد کربلا

ای گریه ی غریبی عریان بی کفن
حالا تویی و پيرهن بعد کربلا

قلبت تپيد وسوره ی مریم شروع شد
غمگين ترین غروب محرّم شروع شد

ای سایه بلند اباالفضل بر سرت
ای بال جبرئيل گلستان معبرت

عباس هم رشيدی قد تو را ندید
از بس که سر به زیر بوُد در برابرت
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شب زنده دار شام غریبان کربلا
دل بسته بر نماز شب تو برادرت

ای خطبه ی صدای تو نهج البلاغه ات
وی محمل بدون جهاز تو منبرت

هجده سر بریده به دنبال چشم تو
هجده سر بریده نگهبان معجرت

ای قله نجابت توحيد، جای تو
عطر حضور فاطمه دارد حيای تو

 
علی اکبر لطیفیان 
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عصرعاشورا

آه از آن ساعت که اسب بی سوار
آمد از صحرا به سوی خيمه زار

هلهله برخاست از قوم ستم
ولوله افتاد در اهل حرم

خاک بر سر ریخت نيلی آسمان
تا به خاک افتاد خورشيد زمان
روز هستی زان مصيبت تار شد

خون حق نقش تن شنزار شد
ذوالجناح آمد زمقتل بی سوار

خالی از آن حضرت عصمت مدار
شيهه ای سرداد یعنی والسلام
والسلام ای عترت خيرالانام

والسلام ای زینب و آل رسول
گشته مقبول خدا نذر بتول

خویش را امت خجالت داده اند
اجر و پاداش رسالت داده اند

اسبها را نعل نو انداختند
برحسين بی سر او تاختند

قصه اجر و مودت گفت و رفت
بهر زینب سرسلامت گفت و رفت
عصر عاشورا گذشت و شب رسيد

نوبت سرداری زینب رسيد
زینب حيدرنسب کرارشد

روز عاشورا ز نو تکرار شد
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شد علمدار سپاه اشک وآه
لشکر او کودکان بی پناه

در کف او بيرق خون خدا
پيش رویش ماه؛ روی نيزه ها
زینب آری شد علمدارحسين

تابه فرجام آورد کارحسين
برکشد شمشير حق را از نيام

ذوالفقار خطبه و تيغ کلام
مرحبا زینب که پيغمبر شدی

بر کویر کربلا  کوثر شدی
نيزه حق تا زلبهای تو جست

بر دو چشم هرزه باطل نشست
از قيامت شد قيامتها به پا

تا قيامت قبله شد کرب و بلا
کربلایت شاهراه انقلاب
رهروان را پایگاه انقلاب

جبهه حق تا ابد شد رو سپيد
لعنت حق تا قيامت بر یزید

حسنعلی بای
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مدیون نطق های تو

زن یا که مرد مانده ام آیا کدام را
باتو شروع کرده بگویم سلام را

باید چگونه از تو سرود از رسالتت
باید چگونه بی تو سرود التيام را

اسلام اگر که مانده به دنيا هنوز هم
مدیون نطق های تواست این دوام را

حالا بگو که من چه بنامم تو را عزیز
انسان؛ فرشته؛ یا که مقام امام را

خورشيد و ماه کوچک و پست اند
بعد از این باید چه خواند قافله سالار شام را

سرلوحه اسيری و غربت و بيشتر
اما نمی شودکه بگویم کلام را

با تو تمام حنجره ام باز می شود
بی تو نمی شودکه سرود آن قيام را

خوانساری مهدی
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بانوی شعر

ای رسول خون گل های بهشت
آسمانی بانوی کوثرسرشت

وارث اندیشه ختم رسل
دل بلال نغمه خوان عقل کل

ای بلندقامتت نخل شعور
دردل توکرده گل »الله نور«

معجرتو تار و پودش »انما«ست
چادرت »یاسين« ردایت »هل اتی«ست

آیه »تطهير« حق تن پوش توست
سوره »شمس ضحی« گلگوش توست

حضرت صدیقه را ثانی تویی
کوثر جاوید قرآنی تویی

»نجم«»طه«؛ »رعد«نورانی سخن
خواهر »فجر« هميشه شب شکن

»فاطر« و »اعراف«را معنا تویی
»فتح« و »نصر« و »طاق«، »اعلی«تویی

ای بهم کوبنده کفر و نفاق
حرف حرفت آیه های »انشقاق«

ای زبان کبریا در کام تو
مصحف سی جزء حق پيغام تو

تو یگانه خطبه خوان مکتبی
دختر قرآن ناطق زینبی

ای چو آیينه علی را روبرو
استخوان بغض مولا درگلو
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نبض تو با نبض حيدرمی زند
از لبانت صاعقه سرمی زند

فطرت تو فطرت پاک عليست
دروجودت نورادراک عليست

ای زبانت ذوالفقارحيدری
کارزارت کارزارحيدری

ای تو چون خورشيد با شب در نبرد
فخر زنها آبروی هر چه مرد
مرد یعنی روح حيدر داشتن

همت مولای قنبر داشتن
مادر تو رحمت بی منتهاست

آفرینش جسم و او روح بقاست
تو فروغ چشم جان عترتی

سر پيدا و نهان عترتی
دومين خيرالنسا بانوی دل
خير کل ماسوا بانوی دل

تو حسن خُلق و حسين اندیشه ای
با دو نور نيرین هم ریشه ای
تو علی را نور عين دیگری

فاش می گویم حسين دیگری
بی معلم علم حق آموختی

مشعل عرفان و دل افروختی
صبر پيش تو سپر انداخته

خویش را از تاب حيرت باخته
این تویی تنها که در ملک وجود

صبر افتاده به پایت در سجود
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زینب ای خورشيد و دل حيران تو
کهکشان چون عقل سرگردان تو

گرچه تو داغ مکرر داشتی
طاقتی مافوق باور داشتی

تا که چشم تيزبينت باز شد
در سقيفه ساز فتنه ساز شد

ظلمت شب راه برخورشيد بست
گرگ غاصب جای شير حق نشست

ناجوانمردان شرر افروختند
خانه وحی خدا را سوختند

پيش چشمت روح را سيلی زدند
کوثر مجروح را سيلی زدند

زین مصيبت خون زچشمانت چکيد
غنچه غنچه دل به دامانت چکيد

آه آه؛ ای غمگسار اهلبيت
مونس شبهای تار اهلبيت

ای رسول مکتب عشق حسين
ماهتاب نخشب عشق حسين
عقل سرخ منبر گلهای سرخ

نغمه خوان حنجر گلهای سرخ
شاهد شوریده ي دریا خروش

ای هميشه بار ماتم روی دوش
تو نه تنها سرو بی سر دیده ای
خرمن گل های پرپر دیده ای

دیده ای برنی گل خورشيد را
لاله روی مکتب توحيد را



بر
آستان
ارادت

وم
د س

 جل
رم/

مح
ار 

شع
  و ا

امه
ت ن

صيب
م

74

ای مسيحای بهارستان خون
پرچم افراز نگارستان خون

گر نبودی تو، خزان دل شکن
ریشه کن می کرد گل را در چمن
اشک تو دشت عطش را آب داد
سنگ و گل را تابش مهتاب داد

ابر تا محشر خجل از اشک توست
رویش گل های دل، از اشک توست

خطبه تو کربلا را زنده کرد
پرچم توحيد را پاینده کرد

زینب ای گل بانوی شعر آفرین
از احد برذات پاکت آفرین

عبدالعلی صادقی
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پيام خون

وقتی به دل داغ برادر ماند و زینب
یک کربلا غم در برابر ماند و زینب
وقتی شهادت حرف آخر را رقم زد
غمنامه تن های بی سر ماند و زینب

وقتی خزان برسرخی آلاله ها زد
صحرایی از گل های پرپر ماند و زینب
وقتی که آتش با قساوت همزبان شد
در خيمه ها طوفان آذر ماند و زینب

وقتی غزالان حرم هر سو رميدند
موی پریشان؛ دیده ي تر ماند و زینب

وقتی فضا خالی شد از پرواز یاران
یک آسمان بی کبوتر ماند و زینب

تا کربلا در کربلا مدفون نگردد
در نينوا فریاد آخر ماند و زینب

دیدیم جای ناله جای گریه کردن
قد قامت غوغای دیگر ماند و زینب

دست علی از آستينش شد نمایان
روح شجاعت های حيدر ماند و زینب

هنگامه ای دیگر بپاشدکربلا را
اوج تعهد حفظ سنگر ماند و زینب

تکميل نهضت در بيانش جلوه گر شد
وقتی پيام خون رهبر ماند و زینب

رضا علی اکبری
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حریم تشنگی

ای پرسش هميشه جاری امام آب
ای پاسخ زلال و معطر؛ سلام آب

با هرچه آب، داغ تو در من شکفته باد
گل زخم های باغ تو در من شکفته باد

ای پاره های آبی نامت در آب ها
پيچيده است عطر کلامت در آب ها

داغ تو ایستاده به تفسير آب ها
چيزی نمانده است به تبخير آب ها

پا در رکاب ذبح عظيمی تو ای امام
ریحانه محمدی! ای حج ناتمام

جاری شده است در کف طف جوی تشنگی 
پيچيده در مشام حرم بوی تشنگی

خورشيد خفته است به پيراهنی غریب
افتاده در محاق، نگاه زنی غریب

بر خاک مانده پيکر خورشيد فاطمه
برنيزه می رود سرخورشيد فاطمه

آن ظهر تلخ غيرعطش در برت نبود
گویی که آب، مهریه مادرت نبود

واشد زبان خسته هفت آسمان به آه
در خون شکفت طالع خورشيد قتلگاه

خون حسين برلب خنجر چو شد مباح 
در گوش خاک، شيهه خون ریخت ذوالجناح

ها! کودکان مدرسه داغ و التهاب
دستی بروی خاک نوشته است: آب؛ آب...
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دستی رشيد، گم شده در جستجوی آب
از سمت انتظار، نيامد عموی آب
نی می زنند برلبش اعجاز می شود
گلبرگ های زخمی او باز می شود
باحنجر بریده، قرآن بخوان عزیز!

پيش کویر، آیه باران بخوان عزیز!
قرآن و خون و طشت و نی و لب...شنيدنی است

درسوگ عشق، خطبه زینب شنيدنی است
زینب اگرنبود؛ تب کربلا نبود

جاری ترین ترانه ي؛ خون خدا؛ نبود
زینب سفير زخم؛ سفير شکستن است

طومار تلخ حادثه در دست این زن است

در ابتدای نام بلند تو مانده ایم
تنها برای تشنگی ات نوحه خوانده ایم

اکنون که عشق، شعله خاموش گشته ای
آزادگی شعار فراموش گشته ای است

اکنون که عنکبوت مرا نيز خورده است
»هل من« مزن که حنجر لبيک مرده است

یک چله در لفافه ای از داغ می تنيم
یک چله زخم های تو را جار می زنيم

یک چله می زنيم به طبل عزایتان
یک چله خالی است در این قوم جایتان

یک چله عشق زمزمه این اهالی است
گهواره های سينه یک چله خالی است

زن های شهر واهمه، یک چله زینبند
مردان شهر دلهره، قومی مذبذبند
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اینجاحسين، زخمی، و اصحاب عافيت
بامشک های پر؛ همه در خواب عافيت

با اسب های واقعه آیا دویده اید؟
از چشمه های حادثه آیاچشيده اید؟
اسطوره های تشنه فراموش می شوند

خورشيدهای حادثه خاموش می شوند
از مشرب حسين نخوردیم غير از آب!

ارثی به یادگار نبردیم غير از آب!

عبدالرضا کوهمال جهرمی
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پيغام سرخ کربلا

باد می رقصاند آرام و متين زلفی رها را
بر سر نی می برند امروز قرآن پاره ها را

آسمان دلتنگ و تاریک از غم خورشيد خونين 
می کشد برگردن خود شال سنگين عزا را

می کشد خورشيد روی صورتش ابر سياهی
تا نبيند پاره های آفتابی آشنا را

زیر سم اسب ها افتاده قرآن های پرپر 
لرزه افتاده ست ارکان همه ارض و سما را

پرچم خون خدا پرمی زند بردست زینب
تا فرا گيرد زمين پيغام سرخ کربلا را

قامت هفت آسمان خم می شود از داغ هایش
سوز آهش می زند آتش تمام نينوا را

حنجرش آتشفشانی تر خدا را می سراید
شعله شعله می کند تکثير روح ماجرا را

می برد هفتاد و دو خورشيد را تا شام ظلمت
تا بيافروزد چراغ جاده خون خدا را

کربلا می فهمد این زینب چه داغی داشت بر دل
تا ابد در سينه دارد این غم بی انتها را

غلامعلی مهدیخانی» مجرد«
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یک زن و آن همه غم!

پيرمردان؛ پسران؛ دخترکان؛ پير زنان
دسته ي سينه زن و زمره زنجير زنان

سنج و طبل و دف و شيپور و مزامير زنان
ای شما هلهله سوگ به تکثير زنان

ظهر روز دهم و بغض نهایی طی شد
گل قرآن سر فرزند علی برنی شد

شرح این واقعه را بار دگر گوش کنيد
گر شما را زند آتش به جگر گوش کنيد

حرف جانسوز اسيری است اگر گوش کنيد
می رود خيل اسيران به سفر گوش کنيد

تاکی آتش به جگر افتد و لب وا نکنم
شرح این واقعه را سوزم و افشا نکنم

دیگر از تير و سنان نيست خبر شب شده است
آسمان تيره تر از رنگ مرکب شده است

داغ هفتاد و دو تن بر دل زینب شده است
گرده زاده زهراست مُحدّب شده است

کوفيان! اف به شما! پشت به پيمان کردید
برلب آب چرا حمله به مهمان کردید؟!
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کوفيان ای همه از شوم تران شوم ترین
شاميان ای همه مشهور به مشئوم ترین

شب شکاران؛ همه خفاش ترین بوم ترین
که بریدید سر سيد مظلوم ترین

جز پشيمانی از اعمال و بجز مکر یزید
به شمامردم از این واقعه آیا چه رسيد

ای شمارا شده افزون زمحرّم تب تان
ای شماراه شهيدان خدا مکتب تان

ای شما نام حسين ابن علی برلب تان
از مهين دخت علی گفته ام از زینب تان

به اسيری رود این زن زره کوفه به شام
مانده تاخطبه لرزنده او یک – دو- سه گام

کاروان عازم شام است و جرس پرسوز است
جاده انگارشده غرق و قبس پرسوز است

ناله ناقه و فریاد فرس پرسوز است
گریه در هودج اطفال زبس پرسوز است

می خراشد دل فرزند علی زینب را
کم کن ای چرخ کمی مدت عمر شب را
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موج طوفانی دریاست درآن محمل تنگ
وسعت سوره طه است در آن محمل تنگ

گل آلاله زهراست در آن محمل تنگ 
ساربان زینب کبراست در آن محمل تنگ

این اسيری به خدا غير مهين بانو نيست
محمل تنگ سزاوار چنين بانو نيست

یک زن وآن همه غم دوری یاران دیده
تن صد چاک عزیزان به بيابان دیده
خيمه ها سوخته اطفال هراسان دیده

کودکان راز عطش اشک به دامان دیده

بایدش قامت چون سرو چنان خم گردد
که دلاورزن تاریخ و محرم گردد

یک زن و آن همه غم داغ برادر دیده
تن صد چاک جدا؛ برسرنی سر دیده
نعش هفتاد و دو تن مرد دلاور دیده

ناوک حرمله برحنجر اصغر دیده

بایدش پرچم افتاده بگيرد بر دوش
بایدش؛ همچو علی باشد و آید به خروش

یک زن و آن همه غم؛ این زن در جنگ سهيم
این سرا پا گل بالنده و این باغ نعيم
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این تماشاگر آن واقعه؛ با عقل سليم
می رود شام که ویران کند آن کاخ عظيم

در تن کاخ یکی طرح جدید اندازد
واهمه در دل بی رحم یزید اندازد 

پروانه نجاتی
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عقيله طاها

کيست این زن زدور می آید؟
با نگاهی صبور می آید؟

آبله پا و خسته و مجروح
جسم او راه می رود یا روح؟

کيست این زن که جامه اش نيلی است؟
گل گل صورتش رد سيلی است

هرطرف وای وای و همهمه است
عجب این زن شبيه فاطمه است!

رنگ وبوی حسين دارد او
شيون و شور و شين دارد او   

مردم این زینب عزیزم نيست
محرم چشم اشک ریزم نيست
زینب من که قد خميده نبود
اینقدر رنگ و رو پریده نبود

مردم این را که خوب می دانيد
زینب من بلا ندیده نبود

ازکدامين بلا شکسته چنين؟
قامتش اینقدر تکيده نبود

وای من روی او خراشيده است
چه کس این بذر فتنه پاشيده است؟

زینب من که قد خميده نبود
اینقدر رنگ و رو پریده نبود

آفتاب قبيله ي طاها؟
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زینب من عقيله طاها!

دختر آسمانی زهرا!
ميوه زندگانی زهرا!

آمدی آمدی غرور علی
وارث سينه صبور علی

تو که محبوبه خدا بودی
زینت دوش مصطفی بودی
آمدی زینبم شکسته چرا؟

این همه خسته خسته خسته چرا؟
آه زینب چقدرتنهایی!

کوه دردی ولی شکيبایی!
زچه هستی زسنگ یا آهن؟

ای کبودای تازیانه من!
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نرگسانه

این زلف که باد شانه کرده
آشفته چنان فسانه کرده

این چهره که مطلع قمر بود
ازصبح و سپيده خوبتر بود

این غاليه ها که تابدارند
مثل شب عشق؛ بی قرارند
این صورت آبگينه عشق

این عقده گشای سينه عشق
این چشم که نرگسش غنوده

این خوب که احمدش ستوده
این شاخه سدره؛ عطر طوبی

این لاله لاله روی زهرا
این خاک نشين آسمانی 

این حيدر و مجتبای ثانی
این خون خدا و قلب احمد
این جان علی و روح سرمد

این وارث خاندان لولاک
این روح خدا که خفته برخاک

این صورت حق و معنی هو
برتارک نی؛ پریش گيسو

این ماه که رنگ حق گرفته
خورشيد به خون شفق گرفته

گویی که به نی زده جوانه
چشم نگران نرگسانه
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ای ماه من و مدینه من
ای صدرنشين سينه من

ای عرش فتاده روی خاکت
خواهر؛ به فدای جسم چاکت

در باغ خدا دگر گلی نيست
دریاب مرا تحملی نيست

خواهر؛ به فدای زخم هایت
برخيز و بجنگ؛ من فدایت

برخيز و ببر به رقص شمشير
آرامش این سپاه تزویر

کس نيست تو را حریف؛ ای مرد
برخيزکه خصم می کندگرد

مانده نظربتول برتو
کرده است علی حلول در تو

ای قلب سپاه؛ قلب کرده
آرام حریف؛ سلب کرده

ای مرد تناور سپاهی
برکشته ي خویش کن نگاهی

براین رخ خوب چون صياحت
افتاده به خاک ذوالجناحت

برخاک بهشت تربت تو
دوزخ شرری زغيرت تو

ای جلوه بی مقابل من
روحی بفداک ای گل من

ای ماه که بی توخُفتنم نيست
جز باتو هوای گفتنم نيست
ای خون خدا بجوش با ما
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آیينه! مشو خموش با ما
ای شاه که بی کنار گشتی

بر افسر نی سوار گشتی
آنجا که طلوع هر ستاره است
آنجا که تولدی دوباره است

آنجا که دلی شگرف دارد
آنجاست که عشق؛ حرف دارد

آنجا که حضور می نوازد
یابی دم صور می نوازند

آنجاست که رنگ می نماند
بر آینه زنگ می نماند

آنجاست که عشق؛ شور می خواند
لب های تو کهف و نور می خواند

از اشک ستاره؛ ماه تر بود
خورشيدتو را نظاره گر بود

با نيزه چو برفراز بودی
انگار که در نماز بودی

ای کرده غروب مثل خورشيد
ای روح خدا؛ شهيدجاوید

مریم السادات هاشمی مقدم
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شيوه معشوق پرستی

جاری شده از روز ازل برلب هستی 
تکبيرة الاحرام نمازی که تو بستی

در چشم تو جا پای عبور ملکوت است
می چرخم از این قبله به سمتی که تو هستی

هرلب که لب از مستی توحيد گرفته است
اعجاز تو در خلقت او داشته دستی

یک جلوه از آن شيوه معشوق پسند است 
آن سرکه به محمل زدی از درد؛ شکستی

منطق چه تصور بکند صبر خدا را
آنگونه که تو بر لب مصداق نشستی
ای صبر تو ایجاز خدا در غزل درد
حيرانم از این شيوه معشوق پرستی

فاطمه هدایتی
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تب

چشمان ستاره دردل شب می سوخت
آواره زنی به آتش تب می سوخت

یک نخل شکسته ناله می زد؛می گفت:
ای کاش دلی به حال زینب می سوخت          

 رضا علی اکبری
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بانوی سترگ

ای کاش به ارزش تو باشد دلمان
شایان نوازش تو باشد دلمان

بانوی سترگ مشرقی لطفی کن
در معرض تابش تو باشد دلمان

حسین گلچین
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 هر چند قدش خميده اما برپاست
چندی است نيارميده؛ اما برپاست
این سرو که در ميان خون می بيند
هفتاد و دو داغ دیده؛ اما برپاست

عباس براتی پور
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غروب است و دل خورشيد خون است
زمين از داغ لاله؛ لاله گون است
گره خورده ست دستی کودکانه
به پای مرکبی که واژگون است

نجمه فصیحی پور
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در پشت، غبار خون و خاکستر بود
آشوب گلو بریدن و حنجر بود

می سوخت ردیف خيمه ای در آتش
انگار پرعبای پيغمبر بود

شب خنجر آبدیده دارد در دست
خورشيد به خون تپيده دارد در دست

از گودی قتلگاه بيرون آمد
ای وای سربریده دارد در دست

غلام رضا کافی
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برنگشته است

تاریک شد هوا؛ پدرم برنگشته است
عمه؛ بگو! چرا پدرم برنگشته است؟
بدجور قلب کوچک من شور می زند

شب شد ولی خدا! پدرم برنگشته است
دستان من به سمت خدا ضجه می زنند
با این همه دعا؟! پدرم برنگشته است
بی سابقه است آه! چرا؟ اسب مهربان
با تو به خيمه ها! پدرم برنگشته است

یعنی چه اتفاق بدی پيش آمده؟!!
ازجنگ، پس چرا پدرم برگشته است؟!

آتش زدند خيمه ی ما را ولی هنوز
با این همه بلا!! پدرم برنگشته است
از ظهر رفته؛ دل نگرانم! غروب شد
ای خاک کربلا! پدرم برنگشته است

آه ای غروب غم زده دلگير و سرد باش!
تاروز حشر؛ تا پدرم برنگشته است

خدیجه پنجی
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جنون سرخ

وقتی که بغض درتب چشم ترم شکست
درباورم محرّم یادت به گل نشست

امشب بغل بغل من و دل گریه می کنيم
یک مثنوی غزل من و دل گریه می کنيم

فریاددرگلوی من و دل شکسته است
شعری ميان حنجره ام پينه بسته است

حس می کنم که بعد تو صبری نمانده است
دیگر برای گریه ام ابری نمانده است
اشک خدا نشسته به دامان کربلاست

باران گواه بغض ترک خورده ی خداست
باور نمی کنم که شبت بی ستاره است
باور نمی کنم که تنت پاره پاره است
باور نمی کنم تو غریبی؟ تو بی سری؟

این است باورم که تو خود روح باوری!
جانم فدای نام بزرگت؛که گفته است؟
بر پيکر نجيب تو خنجر شکفته است؟
فریاد درگلوی من و دل شکسته است
شعری ميان حنجره ام پينه بسته است

حس می کنم که بعد تو صبری نمانده است
دیگر برای گریه ام ابری نمانده است

شعر شکوه و عصمت و عشق تو خواندنی ست
فصل جنون سرخ تو ای مرد، ماندنی است

نگار جمشیدنژاد
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غروب است...

غروب است؛ اما دگرگون غروبی
هواخون؛ زمين خون؛ زمان خون غروبی

غروبی که تصویراشراق دارد
فلق عزم تسخير آفاق دارد

نه خورشيد را تاب پا پس کشيدن
نه ناهيد را روی رخ بردميدن

زمان مانده از پویه؛ محو تماشا
زمين غرق مویه به چشمی چو دریا

غروبی غریبانه در خون نشسته
غروبی؛ دلش خسته؛ بالش شکسته

چه دلخون؛ چه محزون؛ چه مجنون غروبی
غروب است؛ اما دگرگون غروبی

به این عصر سوگند؛ عصر تماشا
به این خاک؛ این بستر هفت دریا
به این رود؛ خاکستر شرم وحيرت

به این روز؛پایان دوران غيرت
به این خيمه ها؛ مرز نامرد از مرد

به این شعله ها؛ آه طوفانی درد
به موی پریشان این زن که فرداست
به نامش که ناموس مردان مرداست

به صبحی که در حسرت کاروان است
به شامی که بی تاب این کودکان است
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به این لحظه؛ آیينه ی هرچه فردا
به این عصر سوگند؛ عصر تماشا

به این عصر؛ این عصر در خون نشسته
به این اسب؛ این اسب بی تاب خسته

به این اسب بی زین یال ارغوانی
تن غرق زخمش به اخترفشانی

به این اسب سرگشته برگشته تنها
سوارش به دریای خون در تک و تا

به این اسب چشمش غزل خوان غربت
دلش خسته ی غم؛ پریشان غربت
به این اسب تبدار خون تا به زانو

کنون سر به دامان سالار بانو
که؛ بانو! ببخشای باز آمدم تک

بگو تا دهم جان به پای تو اینک

پس ازآتش افشان کوهی سرافراز
چه مانده به دامان دشت عطش باز؟
چه مانده؟همين جوش وسوزوتکاپو

گداز و گدازه؛ روان جوی در جو
همين جوش جان؛ سوز دل؛ پویه ی عشق

ميان دو دلداه؛ وا گویه ی عشق:
»گل من! بگو پاره های تنت کو؟
بگو یوسفم؛ کهنه پيراهنت کو؟
سليمان من! کو نگين یمانيت؟

وزان بوسه ی مهرخاتم نشانيت؟«
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نگين چيست؟ انگشت هم...وا دریغا!
اثر چيست؟ سرهم...دریغا دریغا!

غروب است و سالار بانو خميده
چو مرغی که گاه هجومش رسيده

چو موجی که طوفان برانگيزد از خشم
که دریا به آتش در آميزد از خشم

چو موجی که البرز پيش قدش خم
بر او شد زمين کوچک و آسمان کم

چو موجی که زاید از او زندگانی
بجوشد از او باده ی جاودانی

از این باده هر کس که جامی بگيرد
دلش زنده ی عشق؛ هرگز نميرد

بود مهر رخشنده نقشی از این جام
غروب است- آری- غروبی فلق فام!

سیدابوالقاسم حسینی »ژرفا«
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عصرعاشورا

سرش به نيزه به گل های چيده می ماند
به فجر از افق خون دميده می ماند

یگانه بانوی پرچم به دوش عاشورا
به نخل سبز ز ماتم تکيده مي ماند

ميان خيمه ی آتش گرفته؛ طفل دلم
به آهویی که ز مردم رميده می ماند

شب است و گوش یتيمان زضربت سيلی
به لاله های ز خنجر دریده می ماند

رقيه طفل سه ساله که حوری حرم است
به آن که رنج نود ساله دیده می ماند
امام ساجد حق؛ پشت ناقه ی عریان
به زیر یوغ، چو ماه خميده می ماند

شوم فدای شهيدی که در کنار فرات
به آفتاب به خون آرميده می ماند

هلال یک شبه ی من؛ زچيست خونينی؟
نگاه توبه دل داغ دیده می ماند

حکایت »احد« و اشک چشم خونينش
به اختران زگردون چکيده می ماند

احد ده بزرگی
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به روی نيزه از این جا مسيح می بردند
صليب واقعه را با مسيح می بردند

دوباره فاجعه تکثير می شد از همه سو
و از تمام زوایا مسيح می بردند

فرشته های عطش باز نوحه می خواندند
شبی که مردم دنيامسيح می بردند

چه غم که حضرت مریم نبود؛ بعد خدا
برای حضرت زهرا مسيح می بردند
و روبه روی نگاه سياه پوش فرات
سر بریده ی عيسی مسيح می بردند

شبی که حجم زمين برمدار غم می گشت
شبي که تشنه و تفتيده بود سينه ی دشت

فرات؛ تشنه ی یک انتقام خونين بود
دوباره منتظر یک قيام خونين بود
برای حادثه شمشير را رقم می زد

خدا که گردش تقدیر را رقم می زد
هزار قرن غم آلوده رو به روی زمين

به بادرفته بدون تو آبروی زمين
به دور واقعه هایی ندیده می چرخند

کبوتران حرم سربریده می چرخند
و باد، پنجره را بی صدا ورق می زد
کتاب کهنه ی تاریخ را ورق می زد

چقدر درد تو با قبل از این هماهنگ است
هنوز کوفه پر از اتهام و نيرنگ است
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صدای ضجه چاهی که بی تو جان می داد
سکوت خسته ی یک مردرانشان می داد

به نخل های جهان تادخيل می بندم
تو را به بال و پر جبرئيل می بندم

شبی که غيرت گنگ عرب به جوش آمد
و خون راکد چاه از غضب به جوش آمد

غمی به غربت زهرا دوباره سرزده بود
و نخل های جهان آفت تبر زده بود

خدا که چرخه ی احساس را نمی چرخاند
دو دست فاطمه دستاس را نمی چرخاند

هنوز شومی تقدیر سوگوار غم است
ببند؛ صفحه ی تاریخ لکه دار غم است

شبی که از همه سو هی جنازه گل می کرد
وروی شانه ی من زخم تازه گل می کرد
شبی که حادثه درخيمه دست و پا می زد

تو را برای خداحافظی صدامی زد
دهان واهمه از اضطراب می خشکيد

فرات، تشنه ی یک جرعه آب می خشکيد
نپرس از دلم این ماجرا چگونه گذشت

نپرس واقعه ی کربلا چگونه گذشت

عطش شبيه شهابی که شعله ور می شد
پس از گذشتن صد قرن بيشتر می شد

زمين ناخلف از کرده اش پشيمان نيست
شکنجه های زمان ظالمانه تر می شد
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چراغ فاجعه ای گر گرفته روشن بود
شبی که فرصت مهتاب مختصر می شد

ملائکه که سراسيمه ذکر می گفتند
ملائکه و دعایی که بی اثر می شد

چه اتفاق غریبی دوباره رخ داده است
که از وقوع غمش هر که باخبر می شد

سياه پوش صفی از ستاره های زمين
به سوی گور زمان عازم سفر می شد

اگر شقاوت این داغ را نمی گفتم
تمام زندگی ام مرگ مستمر می شد

حمیده رضایی
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ناخدا

راه بهشت؛ رد قدم های حنجرت
وای از نگاه خواهر و از قلب مادرت

موعود چندمی که چنين غرق در سکوت
شد چشم های منتظرنيزه؛ منبرت؟

لبخند صبحگاه تو جانی دوباره داد
جان می برد زقافله لبخند دیگرت

در چشم مهربان تو برنيزه دیر نيست
تصویر سرخ بهت نگاه برادرت

پيش از غروب، تشنه لب آب خفته ای
وقتی که ظالمانه گذشت آب از سرت

مغرب؛ فرات؛ تشنه ی لبهات بود و... بود
نقش برآب؛ سایه ی لرزان خواهرت
اینک دوباره زینب و قرآن زیر لب

وحی دگر بخوان که نکردند باورت
دریای گيسوان تو در باد و او خموش
این بود سرنوشت پر از موج خواهرت

ای ناخدای موج پریشان چشم ها!
ای قطره های اشک اميران لشکرت!

خواهر به بغض خسته ی قلبت سلام داد
از قلب ما سلام هزاران برابرت

سیدمحمد سادات اخوی
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ابر و خورشيد

جز صبر، راه چاره اگر یافتی بگو
آبی بر این شراره اگر یافتی بگو

لرزید از تموج آه تو کاینات
آرامشی دوباره اگر یافتی بگو

زینب! زمان زمانه ی قحط مروت است
رحمی در این هزاره اگر یافتی بگو

جز چشم خون گرفته و مبهوت آفتاب
چشمی پی نظاره اگر یافتی بگو
گل های ناز پرور دامان وحی را

در زیر خار و خاره اگر یافتی بگو
جز اشک آسمانی این دل شکستگان

روی زمين ستاره اگر یافتی بگو
وا کن به ناز، گوشه ی چشمی در این کویر

آثار گوشواره اگر یافتی بگو
در زیر ابر خنجر و شمشير و تير و تيغ

خورشيد و ماهپاره اگر یافتی بگو
این پيکر شریف شهيد محبت است

بر زخم او شماره اگر یافتی بگو
انگشتر و نگين سليمان زدست رفت

انگشتی از اشاره اگر یافتی بگو
جز بوسه بر گلوی گل ارغوان به باغ

روز وداع، چاره اگر یافتی بگو
در انعکاس سرخی خون خدا »شفق«

تشبيه و استعاره اگر یافتی بگو
محمدجواد غفورزاده »شفق« 
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سروقدا؛همچوکمان می روی

شير زن قافله اهل بيت
عالمه عاقله اهل بيت

خيز و بياشوب شب شهر را
پر زعلی کن نفس دهر را

حمله به طفلان حرم شد بخوان
دست ابوالفضل قلم شد بخوان

کوفه بيمار طبيبش تویی
منبرو محراب حبيبش تویی

خطبه بخوان؛ شهر بپا می شود
کوفه ي افسرده حرا می شود
مظهر اعجاز خدا در دمشق 

آنچه تو کردی همه عشق است؛ عشق
شام، چهل سال علی را ندید
دسته گلی از چمن او نچيد

شام، چهل سال اگر خفته است
بانگ تو این خواب برآشفته است
اصغر تو غرقه بخون شد، بخوان

اکبرت از اسب نگون شد، بخوان
خطبه بخوان، سنگ صدا می دهد

منبر و محراب ندا می دهد
یوسف دل برسر بازار تو

مصر و دمشق اند گرفتار تو
در دوکران، قبله اهل دلی

شاهد اسرارچهل منزلی
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جلوه کن و ماه شو و تيغ باش
شب زدگانند، تو نوری بپاش

از اثر گام تو برخاک راه
شعله رحمت شکفد هر پگاه

صبر حسن داری و شور حسين
غيرت زهرا وغرور حسين

آنچه تو راهست که را داده اند؟!
حُسنی از این دست که را داده اند؟!

سروقدا؛همچوکمان می روی
ماه رخا؛ اشک فشان می روی

ای دل مولا؛ ز چه دل خسته ای
قلب حرم بودی و بشکسته ای

خون چکد از چشمه خورشيد و ماه
این جسد کيست در این قتلگاه

همدم صبح و شب تو آه شد
عمرتو بی ماه تو کوتاه شد

ماه علی چند نفس شمع باش
روشنی خلوت این جمع باش

چند کبوتر به تو دل بسته اند
جمله به دامان تو پيوسته اند...

محمد فخارزاده
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سر و رحل و نيزه

بنداول
می آیم از رهی که خبرها در او گم است

هفتاد منزلی که خطرها در او گم است
از لابه لای آتش و خون جمع کرده ام

اوراق مقتلی که خبرها در او گم است
این سرخی غروب سرکشتگان ماست

طوفان کربلاست که سرها در او گم است
دردی کشيده ام که دلم داغدار اوست

داغی چشيده ام که جگرها در او گم است
یاقوت و دُرّ صيرفيان را رها کنيد

در اشک ها نگر که گهرها در او گم است
هفتاد و دو ستاره سرنيزه سوختند

این است آن شبی که سحرها در او گم است
باران نيزه بود و سر شهسوار ما
جز تشنگی نکرد علاج خمار ما

بنددوم
جوشيد خونم از دل و شد دیده بازتر
نشنيدکس مصيبت از این جانگدازتر

صبحی دميد از همه شب ها بلندتر
آمد شبی ز روز قيامت درازتر

بر نيزه ها تلاوت خورشيد دیدنی است
قرآن کسی شنيده از این دلنوازتر؟

قرآن منم چه غم که شود نيزه رحل من
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امشب مرا به نيزه ببين سرفرازتر
عشق توأم کشاند بدین جا نه کوفيان

من بی نيازم از همه؛ تو بی نيازتر
قنداقه ی علی است مرا تير آخرین
با کاروان نيزه شبی را سحر کنيد

باران شوید و با همه تن گریه سر کنيد

بندسوم
فرصت دهيدگریه کند بی صدا فرات

زان تشنگان بگوید و زان ماجرا فرات
گرچه فرات بگذرد از خاک کربلا

باور مکن که بگذرد از کربلا  فرات
با چشم اهل راز نگاهی اگر کنيد

در برگرفته مویه کنان مشک را فرات
آری دل فرات پر است از نگفته ها

بسيار حرف ها که مرا هست با فرات
هر شب به ماتم شهدا گریه می کنيم
سر می نهی به مرقد عباس یا فرات

از بس که تير بود و سنان بود و تير بود
هفتاد حجله بسته شد از خيمه تا فرات

از طفل آب، خجلت بسيار می کشم
من یوسفم که ناز خریدار می کشم

بندچهارم
بعد از شما به سایه ما تير می زدند

زخم زبان به بغض گلوگير می زدند
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پيشانی تمامي شان داغ سجده داشت
آنانکه برگلوی علی تير می زدند

این مردمان، غریبه نبودند ای پدر
دیروز در رکاب تو شمشير می زدند

شامی هزار رکعتشان یک دوگانه نيست
بر عشق چهار مرتبه تکبير می زدند

ماندند بربطالت اعمال حجشان
آن کوفيان که تيربه تقصيرمی زدند

یک نم کرم نبود که تير سه شاخه را
دونان به حلق کودک بی شيرمی زدند

هم روز و شب به گردسرت بودسينه زن
 هم ماه و سال پشت تو زنجير می زدند
در آن غروب تا که سرت برسنان زدند

ناگاه نيزه ها همه با هم اذان زدند

بندپنجم
کو خيزران که قافيه اش با دهان کنند

آن شاعران که وصف گل ارغوان کنند
از من به کاتبان کلام خدا بگو

تا مشق گریه را به نی خيزران کنند
بگذار بی شمار بميرم به پای یار

 با هر قدم دوباره مرا نيمه جان کنند
فردا دوباره نوبت مختارهاست تا

سرهای شمر و حرمله را برسنان کنند
آه؛ از سپاه نيزه تهی دست تر نبود

بی توشه اند و همرهی کاروان کنند
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با مهر من غریب نمانند روز مرگ
آنان که خاک مهر مرا در دهان کنند

با پای سرتمامی شب راه آمدم
تنهایی ام نبود که با ماه آمدم

بندششم
ای زلف خون فشان توام لیلة البرات

وقت نماز شب شده حی علی الصلات
برخيز روی نيزه ببين صف کشيده است

پشت سرت تمامی ذرات کاینات
خود جاری وضوست ولی در نماز عشق

از مشک های تشنه وضو می کند فرات
طوفان خون وزیده سرکيست در تنور؟
خاک تو نوح حادثه را می دهد نجات

بين دو نهر خضر شهادت به جست و جوست
تا آب نوشد از کفت ای چشمه ی حيات

مارا حيات لم یزلی جز رخ تو نيست
ما بی تو چشم بسته و ماتيم در ممات
عشقت کشاند باز به دریای خون مرا

وقت است تيغ آورد از خود برون مرا

بندهفتم
خون می رود هنوز ز چشم تر شما
خيمه زده ست ماه به گرد سر شما

آن زخم های شعله فشان هفت اخترند
یا زخم های نعش علی اکبر شما؟
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آن کهکشان شعله ور راه شيری است
یا روشنان خون علی اصغر شما؟

دیوان کوفه از پی تاراج آمدند
گم شد نگين آبی انگشتر شما

از مکه و مدینه نشان داشت کربلا
گل کرد نور و واقعه در حنجر شما

با زخم خویش بوسه به محراب می زدید
زان پيشتر که نيزه شود منبر شما

گاهی به غمزه یاد ز اصحاب می کنی
برنيزه شرح سوره ی احزاب می کنی

بندهشتم
در مشک تشنه جرعه ی آبی هنوز هست

اما به خيمه ها برسد با کدام دست؟
برخاست با تلاوت خون بانگ یا اخا

ناگه »کنار درک تو کوه از کمر شکست«
 تيری زدند و ساقی مستان زدست رفت
سنگی زدند و کوزه لب تشنگان شکست

شد شعله های العطش تشنگان بلند
باران تير آمد و بر چشم ها نشست

تا گوش دل شنيد صلای»الست« دوست
سرشد »بلی«ی و تشنه لبان می»الست«

ناگاه بانگ ساقی اول بلند شد
پيمانه پرکنيد هلا عاشقان مست

باران می گرفت و صبوها که پر شدند
در موج تشنگی چه صدف ها که در شدند
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بندنهم
باران می گرفته به ساغر چه حاجت است

دیگر به آب زمزم و کوثر چه حاجت است
آوازه شفاعت ما رستخيز شد

در ما قيامتی ست به محشر چه حاجت است
ما اعتنا به تيغ و سپرها نمی کنيم

ما کشته ی توایم به خنجر چه حاجت است
بی سر دوباره می گذریم از پل صراط

تا ما بر آن سریم به این سر چه حاجت است
بسيار آمدند و فراوان نيامدند

من لشکرم خداست به لشکر چه حاجت است
بنشين به پای منبر من نوحه خوان بخوان
تا نيزه منبر است به منبر چه حاجت است

بر نيزه در نماز چو تحت الحنک کنم
راز غدیر گویم و شرح فدک کنم

بنددهم
از شرق نيزه، مهر درخشان برآمده ست
وزحلق تشنه، سوره قرآن برآمده ست
موج تنور پيرزنی نيست این خروش
طوفانی از سماع شهيدان برآمده ست

این کاروان تشنه ز هر جا گذشته است
صد جویبار چشمه حيوان برآمده ست

باور نمی کنی اگر از خيزران بپرس
کایات نور از لب و دندان برآمده ست
انگشت ما گواه شهادت که روز قبل
انگشتری زدست سليمان برآمده ست
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چون شب رسيد سر به بيابان گذاشتيم
جان را کنار شام غریبان گذاشتيم

بندیازدهم
تو پيش روی پشت سرت آفتاب و ماه
آن یوسفی که تشنه برون آمدی زچاه

جسم تو درعراق و سرت رهسپار شام
برگشته ای و می نگری رو به قتلگاه

امشب شبی ست از همه شبها سياه تر
تنهاتر از هميشه ام ای شاه بی سپاه
با طعن نيزه ها به اسيری نمی رویم
تنها اسير چشم تو هستيم یک نگاه

امشب به نوحه خوانی ات از هوش رفته ام
از تار وای وایم و از پود آه آه

بگذار شام، جامه ی شادی به تن کند
شب با غم تو کرده به تن جامه ی سياه
بگذار آبی از عطشت نوشد آفتاب      

پيراهن غریبي تو پوشد آفتاب

بنددوازدهم
قربان آن نی یی که دمندش سحر مدام

قربان آن می یی که دهندش علی الدوام
قربان آن پری که رساند تو را به عرش
قربان آن سری که سجودش شود قيام

هنگامه ی برون شدن از خویش چون حسين
راهی برو که بگذرد از مسجدالحرام
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این خطی از حکایت مستان کربلاست
ساقی فتاد و باده نگون گشت و سوخت جام

تسبيح گریه بود و مصيبت دو چشم ما
یک الامان و دو صدالامان زشام

اشکم تمام شد وَ نشد گریه ام خموش
مجلس به سر رسيد و نشد روضه ام تمام

با کاروان نيزه به دنبال می رویم
درمنزل نخست توازحال می رویم

علی رضا قزوه
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بهانه

آن شب که وحشتش زقيامت نشانه داشت
آتش چنان جهنم سوزان زبانه داشت

پایان جنگ بود و ليکن عدو هنوز
بر داغدیدگان حملات شبانه داشت
پایان جنگ بود که شد تيغ ها غلاف

دشمن به جای تيغ، به کف تازیانه داشت
هشتاد و چار کودک و زن را چنان نگين

آن حلقه محاصره  اندر ميانه داشت
می سوخت خيمه ای که زذریه خليل
بيمار داغدیده ای اندر کرانه داشت
گه آه مادری و گهی اشک کودکی

دشمن برای ضربه زدن این بهانه داشت
یک زن ستاده بود در آن صحنه کزشکوه

بار مصيبت همه را او به شانه داشت
خون حسين گرچه فرو ریخت بر زمين

شد آتشی و از دل زینب زبانه داشت

سیدرضا موید



نوحـه ها
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عصرعاشورا

نشسته بود و نگاهش غروب دریا بود
دلش گرفته تر از ابرهای یلدا بود

نشسته بود و به مقتل تگرگ می بارید
به دشت، سایه ی سنگين مرگ می بارید

شکوه مغرب ایل از چکاد زین افتاد
»اگر غلط نکنم عرش بر زمين افتاد«

به گوشِ سرخ زمان سرگذشت می رویيد
طنين شيهه ی اسبی به دشت، می رویيد

طنين شيهه ی اسبی که تا ابد سيال
طنين سوک زمين، بی سوار و آتش یال
خزان رسيد و سُها  بر سهُوب می بارید

به روی نعش فلق، سنگ و چوب می بارید
خزان رسيد و عطشگاهِ ماسه توفان شد
در آن کویر، زنی در حماسه توفان شد

خزان رسيد و خدا در تب غزل گل کرد
زنی گداخته بر شانه های تل گل کرد

زنی گداخته در شط تيغ آسيمه
زنی به وسعت سوز ستيغ آسيمه

*
نگاه  شرجی خود را ستاره کرد حسين
 به سمت ابری خواهر اشاره کرد حسين

اشاره کرد برو شعله در زمان افتاد
اشاره ای که ستون های آسمان افتاد
نرفته بود هنوز آسمان کپک برداشت
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هوا گرفت، جدار زمين ترک برداشت
نگاه کرد در آن شعله ی عطش آشوب

سری بریده بلندای نيزه شد مصلوب
*

خزان رسيد و به مقتل تگرگ می بارید
به دشت، سایه ی سنگين مرگ می بارید
خزان رسيد و نگاه عقيله گل می ریخت

به زخم یاس، شکوه قبيله گل می ریخت
خزان رسيد و گلوی ستاره را بوسيد

در آن کرانه تن پاره پاره را بوسيد
*  *  *

رباعيات عصر عاشورا

این اسب که بی سپيده  برمی گردد
از مقتل یاس چيده  برمی گردد

چون شعله ی مغرب از غروب خورشيد
با شيهه ی سربریده  برمی گردد

*  *  *
ای باغ که کرده نااميدت پایيز

در مقتل خون به خون کشيدت پایيز
هر یاس که سر بریده شد پرپر بود
غير از تو که زنده سر بریدت پایيز

*  *  *
خاکستر خيمه گاه دارد پایيز

بر نيزه سر پگاه دارد پایيز
از صد خُم خون در آن غروب غارت
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پيراهنِ راه راه دارد پایيز
*  *  *

از قله ی مهِ، گدازه توفان آورد
یک دشت، پر از جنازه توفان آورد

سم کوب ستوران و بدن ها بر خاک
با هلهله نعل تازه توفان آورد

*  *  *
این شرقیِ مغرب آبروی خاک است
خورشيد گلو بریده روی خاک است

بر جسم فلق خاک نپاشيد هنوز
انگشت بریده در گلوی خاک است

*  *  *

رباعی شب هفتم محرم »عطش«

آتش که به خوشه های گندم افتاد
لب های بنفشه از تبسم افتاد

وقتی که عطش به دشت توفان پاشيد
هفتاد و دو دریا به تلاطم افتاد

*  *  *

 حضرت علی اصغر

توفان که به صخره موج سرکش می زد
صد صاعقه بر شط مشوش می زد

یک غنچه و یک گلوی تشنه یک تير
خود را پدری به آب و آتش می زد

*   *   *
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رباعی شب نهم محرم

وقتی که شفق شعله به ذاتم می ریخت
اشکِ عطش از چشم فراتم می ریخت

یک پرچم و دو دست بریده یک مشک
آتش به ستونِ فَقَراتم می ریخت

ساحل کرمانشاهی
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ورودیه:
نوحه:

اي تو تاج سرمن، مانده از مادر من، 
کن دعاکم نشود، سایه ات از سر من 
)اي همه دلخوشيم بسته به تار مویت، 
نشوم سير چرا هر چه ببينم رویت()2( 

)اي اميد دل من(
من تو را مشتریم، فکر همسنگریم، 

این سفر مي گوید، سفر آخریم 
)تو زعالم همه ي دار و ندارم باشي، 

سعي کنم طول سفر را به کنارم باشي( 
)اي اميد دل من( 

ماه گردون پایه، عشق را سرمایه، 
هر کجایي که روي، آیمت چون سایه 

) گر نباشي تو یقين خواهر تو مي ميرد، 
از دم پاک و نگاه تو نفس مي گيرد( 

زمينه: 
حسين جان، گرفته دلم از این بيابون، 

مي ترسم ببينم، تنت رو پر از خون 
)بيا برگردیم، ببين اصغر تو شيرین زبونه، 

علي اکبر تو خيلي جوونه(
 )مي گه، غریب مادر حسين ببين زینب(
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  :نوحه حضرت مسلم

بين شهر کوفه، غریبم و تنهایم، 
حسين گردیده نواي این لب هایم 

) اي امير پيرم، بدون تو مي ميرم )2( (
)یا حسين مظلوم، حسين )2(، مظلوم )3( ( 

به سوي کوفه مي آیي، دلم زغم خون کردي، 
دعا کنم زیر لب، خدا کند برگردي

)کوچه پر نيرنگ است، سفير تو دلتنگ است()3( 
)یا حسين مظلوم ...... (

ببين مرا و  برگرد، وفا ندارد کوفه، 
ز اشک چشم زینبحيا ندارد کوفه

)خواهش من این است، به اشک و آه و ناله ( 
بگو)2( برگرد، رقيه سه ساله )2( 

) یاحسين مظلوم ..... (

زمينه:
 حسين جان، رقيه، گناهي ندارد، 

مياکوفه ، کوفه وفایي ندارد 
)من سر مي زارم، توي کوچه هاي غریب کوفه، 

بخونم نوشتم ميا به کوفه(
نواي مسلم مي گه، غریب مادر حسين

* واحد:
سوخت از آتش عشق تو چو پروانه پرم 
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ترک سر کردم و با عشق تو من همسفرم
در دل سوخته ام خون جگر مي ریزد 

زان شراري که زده، عشق تو اندر جگرم
بر سر دار کشندم اگر این قوم چه غم 

کاندر این رتبه من از هر که سزاوارترم
مسلمم من که ز یک جرعه اي از باده وصل 

باده نوشانِ غمت را به جهان راهبرم
چونکه راه تو بود حرکت سربازي من  
من به سر باختن راه حسين  مفتخرم

یا حسين اي پسر زهرا، اي خون خدا 
بگذر از کوفه که من مانده به دام خطرم

سر به دیوار از آنم که در آئينة دل 
نقش ایثار تو و حُسن و جمالت نگرم

بدنم را سر بازار روي دار کنند
تا خریدار بداند که در این رهگذرم
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:نوحه حضرت رقيه

این دلِ شب عمه شبم منور گشته، 
بيا ببين باباي من، از سفر برگشته)2( 

شد شب وصالم، ) شکسته پربالم()3( 
) واي حسين مظلوم، حسين مظلوم ( 

عمه از ره آمد، ببين دگر بابایم، 
رسيده از ره دیگر، مه شب تار من 
عمه از دیدارش، ببين شدم آشفته، 

توان ندارم عمه ، رمق زپایم رفته
) واي حسين مظلوم .... ( 
در دل ویرانه، رسيده راس بابا، 

شوم دگر همراهش، روم به سوي زهرا
بوسه اي با گریه، زخنجرش مي گيرم، 

ببين زداغش امشب، من عمه جان مي ميرم
) واي حسين مظلوم ... ( 

* واحد:
جان به کف دارم و مشتاق سر یار شدم
خواب شيرین تو را دیدم و بيدار شدم

ميهمانم شده اي در دل ویرانه ولي
شرمسار رُخ تو در دم دیدار شدم

خواستم بهر ادب پيش سرت برخيزم 
نتوانستم و خود دست به دیوار شدم

همگان دستِ ادب پيش تو بر سينه زنند
من به پهلو زده ام دست، که بيمار شدم
ليکن اي پادشه عشق به تعظيم و رکوع 
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قامتم خم شد و چون فاطمه، رخسار شدم
ملکا یوسف زهرایي، و در بازارت 

به بهار دل و جان بر تو خریدار شدم
تو که سلطان مني تاج سرت کاکل خون

قلب من ملک تو گردید و گرفتار شدم

: نوحه حضرت حر

حُرَّم و دارم به لب، یا حسين این زمزمه، 
من پناه آورده ام، بر تو یابن فاطمه

 )توبه ام را کن قبول، اي گل مردي، حسين(
 )سيدي مولا حسين(

تو کریمي تو کریم، من غلام کوي تو، 
تو گواه از حال من، من خجل از روي تو

 )بر سرم افتاده با، عشق تو سودا حسين (
 )سيدي مولا حسين(

با اميد عفو تو، سر به زیر افکنده ام، ا
ز تو و از زینب و کودکان شرمنده ام 

 گو ببخشد مرا، زینب کبري حسين
 )سيدي مولا حسين(

* واحد:
دید خود را در کنار نور و نار
با خدا و با هوا، درگير و دار

در حدیث نفس بود و گفت و گوي 
نور و ظلمت مي کشاندش از دو سوي
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دید بي پرواست نفس و سرکش است 
در کمينِ خرمنِ او آتش است

گرچه خاري، رو به سوي باغ کن 
لاله باش و جستجوي داغ کن

از کریمان جز کرامت کس ندید
در گلستان ولا، کس خس ندید

نيست این در بسته راهت مي دهند 
دو جهان با یک نگاهت مي دهند

حُر سراپا لمُعه اي از نور شد 
همچو موسي رهسپار طور شد

گفت اي روح شتاب و صبر من  
وي به دستت اختيار جَبر من 
من به سوي خُم سبو آورده ام  

اشک جاي، آبرو آورده ام
روز محشر روسيه تر از شبم  
سر به زیرِ آستان زینبم

آبرویم آبرودارا بخر  
نزد زهرا، نام ننگم را مبر
با کرم آلوده اي را پاک کن  

چون گریبان، سينه ام را چاک کن
گفت سر بالا کن اي مهمان ما 

وي به چشمت، سرمة عرفان ما
ما پي امدادِ تو برخاستيم  

گرتو پيوستي به ما، ما خواستيم
توبه را ما یاد آدم داده ایم  

ما برائت را به مریم داده ایم
سربلندي، خصم دون پستت گرفت 
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خاکِ پاي مادرم دستت گرفت
قطره بودي وصل بر دریا شدي 

تو دگر تو نيستي، از ما شدي
گفت اي کان کرم دریاي جود 
در بر جود تو جود آرد سجود

در صفا کن پاک همچون زمزمم 
مُجرمم، مُحرم شدم کن مَحْرمم

رخصتم ده جرم خود جبران کنم  
پاي تا سر جان شوم، قربان کنم

*******
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 :نوحه جوانان حضرت زینب
 ،گلهاي من فداي تار مویت حسين

اذني بده، شوند فدایت اي نور عين 
)اي با وفا، شادم نما(     

)3( )جانم حسين(
نا قابلند اگر چه فرزندانم اخا، 

دلداده اند زکودکي بر تو با وفا 
)جان بتول، بنما قبول(
 )3()جانم حسين(

شادم نما، شوم چو زهرا ام الشهيد، 
روز جزا، کنار او باشم رو سپيد 

)من زینم، جان بر لبم( 
 )3()جانم حسين(

زمينه:
اگر چه حسين جان، برات چيزي ندارم، 
دو فرزند خودم را، برات هدیه مي یارم 

)جان مادرت، اجازه بده تا برن به ميدون، 
مي خوان که فدات شن برات بدن جون( 

)منم با مادر مي گم، غریب مادر حسين(

*واحد:
 ،ما دو هدیه بهر تو از زینبيم

آسمان عاشقي را کوکبيم
آمدیم تا اینکه جانبازت شویم 
در سپاه عشق سربازت شویم
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خواهرت با ما بسي اسرار گفت 
از غم ميخ در و مسمار گفت

گفت اکنون وقت پيکار شماست 
کربلا مشتاق دیدار شماست

زنده ماندن بهرتان دیگر بس است 
چون عزیز آل طه بي کس است

من خودم شانه زنم بر رویتان 
بوسم آن رخسارة دلجویتان

گرچه دل در پيش دلبر مي برید 
یادتان باشد غلام اصغرید

گير نداد اذن بر شما، زاري کنيد 
بهر تنهایي او کاري کنيد

با تکلم عقده از دل وا کنيد 
عشق را از کار خود رسوا کنيد
کي عزیز فاطمه خون خدا  

مادر ما گفته گردیم جان فدا
دست ما در دست یکدیگر گذاشت 

کرد تقدیم حسينش هر چه داشت 
ما که شير از خواهرت نوشيده ایم 

در ره مردانگي کوشيده ایم   
ما دو تا را جرعه اي کوثر بده 
بر جوانان خودت هم پر بده 

*******
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:نوحه حضرت قاسم

عمو بيا، که من یتيمم در کربلا، ورنه عمو، 
سرم ببيني بر نيزه ها 

) اي تاج سرم، نازم بخر ( 
 )عمو حسين(

عمو بيا که زلف من دست اشقياست، 
بنما شتاب، که قاسمت زیر دست و پاست

)دل خسته ام، بشکسته ام( 
 )عمو حسين(

با نجمه گو، که قاسمت بشد بالا بلند،
 با دشمنت، بگو به حال قاسم مخند 

)شد از وفا، دردم دوا( 
 )عمو حسين(

زمينه:
عمو جون فدایت، زنم در خون صدایت، 

بيا تا گذارم، سرم روي پایت 
)ببين عمو جان، زپا مال اسبان چه قد کشيدم، 

در آغوش زهرا، من آرميدم( 
 )منم با مادر ميگم، غریب مادر حسين(

*واحد:
چي مي شه مثل علي اکبر تو 

برِم اي عمو بشم پرپرتو
جونمو فداي راه تو کنم  

به فداي یک نگاه تو کنم
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غربتت آتيش به جونم مي زنه 
دلمو از توي سينم مي کَنه

اذن ميدونم بده از کرمت  
تا بشم فداي اهل حَرَمتِ

اگه به رکاب نمي رسه پاهام 
ولي مي خوام توي قتلگاه بيام
بيامُ خوني بشم براي تو  

که بيفتم رويِ خاکِ پايِ تو
دمِ آخر بيا اي عمو ببين 

پاها مو مي کشونم روي زمين
اي عموجان اذن ميدونم بده  

تا که جان بر عشق تو سودا کنم
مادرم آن یادگارم داد وگفت 

نامة عشق پدر افشا کنم
رخصتي فرما که در راهت عمو 

بزم عشق و عاشقي برپا کنم
*******
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: نوحه حضرت علي اکبر

سروِ بستان من، مهِ شبستان من، 
تسلي بابایت، اذان بگو جان من 

مي روي آهسته، )ببين دلم بشکسته()3( 
)3()واي علي اکبرم، علي علي اکبرم(

اي عصاي دستم، تو رفتي و من هستم، 
کنار جسم پاکت، ببين زپا بنشستم

)3()ارباً اربا اکبر، عزیز ليلا اکبر(
).... واي علي اکبر(

پيکر صد چاکت، ز زندگي سيرم کرد، 
خدا گواهم باشد، غم جوان پيرم کرد

) ماه عالم آرا، پس از توام بر دنيا (
) ...واي علي اکبر (

زمينه:
علي اکبر من، تموم حاصل من، 
تن غرق خونت، علي شد قاتل من 

)چشماتو وا کن، ببين اکبر من، قدم کمونه، 
دوباره اذان گو وقت اذونه( 

 )مادر کنارت ميگه، غریب مادر حسين(

* واحد:
روز عاشورا که جنگ آغاز شد 

قفل درهاي سعادت باز شد
جرعه نوشان قطعه قطعه چاک چاک 
غرقِ در خون بود نقش روي خاک
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چون شدند اصحاب نام آور شهيد 
نوبت جانبازي اکبر رسيد
با ادب آمد ولي چون شير نر  

خم شد و زد بوسه بر دست پدر
گفت اي بابا کفن پوش توأم 
من غلام حلقه در گوش توأم

اکبرت سرمست و شيدائي شده  
چون ز سر تا پا تماشائي شده

عمه بهرم باده در پيمانه کرد 
گيسوانم از محبت شانه کرد

خواهرم اشک شهادت ریخته 
تيغ را بر گردنم آویخته 

رحمتي بر من کن اي آزاد مرد 
گشته ام آماده از بهر نبرد

اذن جنگم ده سرافرازي کنم 
نقد جان را گوي این بازي کنم

تشنه ام من تشنة آزادیم  
در جهان نسل جوان را هادیم

*******
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 : نوحه حضرت علي اصغر

یا دعا کن جان دهم، مرغک سرکنده ام، 
یا مکن با خنده ات، بيش از این شرمنده ام)2( 

 )2() اي کبوتر، مرغ بي سر، لایي لایي اصغرم (
راه برگشت مرا، بسته اشک مادرت، 

)2( با چه رویي گویمش، این تو و این اصغرت
)2( ) اي گل من، بلبل من، لایي لایي اصغرم (

از چه رو لعل لبت، گشته خاموش از نوا، 
همچو سمبل مي زني، روي دستم دست و پا )2(

)2( )با تبسم، کن تکلم، لایي لایي اصغرم (

زمينه:
سه شعبه بریده گلوي اصغر  من، 

رود از دو دستم تمام لشکر من 
) علي لاي لاي علي ، ربابم نشسته در انتظارت، 

رقيه تکان مي دهد گهواره( 
 ) مي گه، غریب مادر حسين گلوي اصغر (

* واحد:
جگرم سوخته از نالة تو اصغر من 
لب خشکت زده آتش دل نيلوفر من

اکبرم را که عدو کرده چه ارباً اربا  
دلخوشيم تو شدي در حرم اي اصغر من
نالة غربت من چون که به گهواره رسيد 

پرکشيدي ز وفا با دل خون در بر من
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چو گشودي لب عطشان به تلظي پسرم 
آهِ سوزان کشم اي دسته گل پرپر من
غنچة ناز گلویت را که شکفته زجفا؟ 

گوئيا تير عدو خورده بر این حنجر من
دلِ من آب شد و از بصرم جاري شد 

شویدَ این خونِ گلو، اشک دو چشم تر من
سوختي هم چو من از داغ عطش  

بر لبِ آب روان اصغر من
*******
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:نوحه حضرت عباس

علقمه دارد بوي عطر یاس، 
فاطمه گوید پسرم عباس )2(

 ،تماشاي اباالفضل مي کند زهرا(
)2()خنده مي بيند به لب هاي اباالفضل

)یا ابوفاضل، یاابوفاضل، اباالفضل()2( 
از کف سقا تا علم افتاد، لرزه بر جان خواهرم افتاد

)در ميان موج خون کردي صدایم، 
تو مرا خواندي که بالينت بيایم( 

)یا ابوفاضل، یاابوفاضل، اباالفضل()2( 
بر لب دریا امتحان دادي، 

یاد لب هاي تشنه جان دادي 
)اي گواهِ اشکِ گل هاي مدینه، 

اي فرات از تو خجل، تو از سکينه
)یا ابوفاضل، یاابوفاضل، اباالفضل()2( 

زمينه:
اباالفضلکنار علقمه فتاده، 

نه آبي به مشک و دگر دستي نداره 
)برادرم دریاب، ببين مشک و دستم فتاده در صحرا، 

حسين جان سر من رو دامن زهرا است( 
کنارت مي گه، غریب مادر حسين ،زهرا

زمينه هلال:
حسينجان فدایت، بميرم برایت، 

گرفته دوباره دلم در عزایت 
رسيده محرم، امان از کربلا 

     )2( )مياد، غریب مادر حسين صداي زهرا(



مجموعه کتاب های شعر 

: ویژه مداحان اهل بیت

مجموعه شعر دهه کرامت

مجموعه شعر عید غدیر

مصيبت نامه و اشعار محرم/ جلد سوم

مجموعه شعر دهه آخر صفر


